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  ٭٭گذران تاریخی و اندیشه های مشخصگذران تاریخی و اندیشه های مشخص: : بخش اولبخش اول

  قسمت نخستقسمت نخست
اریخ دایی از ت ورت « پي ب فرانکف ادی «و » مکت رش انتق ب   » نگ ه آن قری ق ب      متعل

ذرد      ی گ ال م ش س اد و ش ه هفت ا      . ب دکس ب تی ارت ای مارکسيس ان ه ارویی جری  روی

دایی و   ر پي ب ب ود مکت أثيرات چشمگير خ ه از یکسو و ت ن نحل ای ای وزش ه وام آم  ق

ه     هور ب ری مش دهای فک ی «رون م غرب د «و » مارکسيس پ جدی ان » چ        در جه

ه ی         ژه در دو ده ه وی ب را ب ن مکت ر، ای وی دیگ رمایه داری از س ه  ٧٠ و ٦٠س  ب

ا درآورد                    ار م ه شناختی روزگ . صورت یکی از عمده ترین جریان های فلسفی و جامع

ه  در تمامی این دوران، چه محافل دانشگاهی و چه احز        اب سياسی در ميهن ما نسبت ب

ری نيست     «واقعيت این مکتب ناآگاه باقی ماندند و چنانکه گویی           امی و   » درغرب خب ن

نشانی و شرح و توضيحی در هيچ اثر و نوشته ای از داعيه داران روشنفکری ایران،         

ه از          . ٭٭و یا مضمون فکری این جریان انتشار نيافت         از اعضاء    ن غفلت ن تأسف از ای

ول صحت آرای نمای       يد و یباب تأ  ن    ن  یا قب ن              مکتب دگان ای ه ای ن بابت است ک ه از ای ، ک

ل                       اعی و تحلي وم اجتم ه در تحول روش شناسی عل جریان با توجه به نقش عمده ای ک

اویلی              مسائل عمده ای چون بازشناسی نيروهای عامل در سرمایه داری جدید، وجوه ت

ل، دیالکتي    ط نگرش و عم ان، رواب ل انس اختار عم اط  س ان و ارتب نگری، زب ک روش

ل و بسياری                ه و عق ماتریاليسم تاریخی و دیالکتيکی، انسان و طبيعت، ماهيت مدرنيت

                                                 
   . انتشار يافت١٩٩٧، ژانويه ٢٠، شماره ی »نقد« اين مقاله نخستين با در -٭
دگا     - ٭٭ ار نماين ه از آث ورت،    لازم به توضيح است ک و » انسان تک بعدی   «ن مکتب فرانکف

از مارکوزه و قسمت عمده ی آثار فروم در ايران و چند مقاله از هورکهايمر و » عقل و انقلاب«

  .انتشار يافته است» نقد«هابرماس در قطعنامه ی 



 نقد مکتب فرانکفورت    بخش اول:گذران تاریخی و اندیشه های مشخص
 

 ٢

ام   ه ای ت اد روحي ی توانست در ایج رد، م ا ک ر ایف وارد دیگ ایش م ادی و گش   لی و انتق

ا           افق های تاز   ه ای برای نو نگری به مسائل مبرم فلسفی و سياسی، نقشی اهرمی ایف

ز چون بسياری فرصت های دیگر فوت شد                    هکند، ب  ن فرصت ني غ  . هر ترتيب ای دری

ورگن          ی ی زرگ آن یعن است که زمانی به این مکتب و جنبه ای از آراء آخرین نماینده ب

دن      هابرماس می پردازم که این نحله به مثابه یک تشکل سازمند فکری                پس از گذران

ه   ار مرحل اتچه ه   یی حي ار ک ال احتض ه در ح اوت ن ت  متف رده اس امور«. م ه » بات ب

ذارد و تصریح      ی گ ت انگشت م راین واقعي ه ای ب ن بينان راحت روش ا ص تی و ب     درس

  :می کند

ا     « تی ی ب مارکسيس ک مکت ه ی ه مثاب ود و ب لی خ کل اص ه ش ورت ب ب فرانکف مکت

رده است ه شناسی م وم . جامع طی دو دهه ی گذشته تحول تفکر مارکسيستی در عل

ه نحو درخشا    اعی، ب ه شناسی مسيری را   نی در انسان شناسی،  اجتم اقتصاد و جامع

ل وجوه تول           مودپي د  که آن را با نگرش خود مارکس، یعنی تحلي  تضادهای ساختاری   ،ي

درت سياسی و نقش دولت                  های تاریخی، ی  و دیگرگون  اتی، ق  ساخت و مناقشه ی طبق

  ١».نزدیک و نزدیک تر ساخت

ا چه را که من در این نوشته هدف قرار داد   آن  .ظر است ه ام بر دو عنوان مشخص ن

الی سير و ان      ا در حد ظرف گزارشی اجم ده ی  نخست خواهم کوشيد ت دیشه های عم

 تا ایام هابرماس مطمح نظر قرار ١٩٢٠ مکتب فرانکفورت را از      و »نگرش انتقادی «

ازی و      ی س ه ی عقل اس در مقول ين بخش از آن رأی هابرم م و در دوم ایی را ده ره

  . آن را برمبنای رأی مارکسی از مسئله باز نمایمیهای  و کاستتوضيح و کژی ها

ورت   «انستيوی تحقيق اجتماعی فرانکفورت که به        شهرت یافت در     » مکتب فرانکف

نيز تأکيد  » مارتين جی «گونه که    واقعيت این که همان   .  گشایش یافت  ١٩٢٤ماه ژوئن   

د،     اد و مفهوم        » انستيو «می کن ين را برخود ننه ی مع ام مکتب ه ی مشخص    ن یک نحل

                                                 
١ - Tom Bottmor, The Frankfurt School, Ellish Horwwood Publishers, 

Chichester p ٧٦ 
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مطرح گردید ولی عملاً پس    پس از آن که انستيو ناچار به ترک آلمان شد بطور ضمنی             

ان  ه آلم ت ب ال از بازگش وان ١٩٥٠در س ورت« عن ب فرانکف لاق » مکت ه آن اط ب

د ل «٢.گردی يکس وی وک«، »فل ردریش پول ا«و » ف ایمرکس م ت در » هورکه   حقيق

ه در       چهره ها بنيان   رار داشتند        پس موجودیت   گذارانی بودند ک ن انستيتو ق ل و   .  ای وی

درش تيتو     پ دمت انس ه در خ دانی ک ه کارمن ود، ب د ب انی ثروتمن ه بازرگ ل ک ان وی  هرم

طرح ایجاد انستيویی    «١٩٢٢فليکس ویل در سپتامبر   . درآمده بودند تأمين کرده بودند    

اعی    وا             » برای تحقيق اجتم ورت عن وزه ی دانشگاه فرانکف ه ی م رد  را در کتابخان  .ن ک

اعی در          «و  تدر آن سند، ویل به عنوان موضوع اساسی انستي         ات اجتم م حي دانش و فه

ت آن ا رو را ا» تمامي الوده ی اقتصادی ت اتی وساخت مؤز ش د سس ورد تأکي  نظری م

ی     - موارد مورد تأکيد ویل در آن طرح      . دقرار دا  ه را      -...انقلاب، سازمان حزب ن نکت  ای

 حقيقت از آن عناوین در ذهن داشت، رویکردی جدی           تصریح می کرد که آن چه او در       

ز در            . ٣به ماتریاليسم تاریخی بود    نگذشت  با وجود چنين گرایشی، ویل از بيان نکته ني

بر اساس پيش   . که کار انستيو باید مستقل از اعمال نظرهای حزبی سياسی عملی شود           

ه  بينی ای که در طرح اساسنامه ای انستيو به عمل آمده بود، مدیری            ت آن می بایستی ب

اریخ هيچ یک از         فردی که مقام استادی دانشگاه را داشته باشد محول شود و در آن ت

وک و هورک ل، پول ی وی ذاران، یعن ه گ ن پای ایمر سه ت ده نواج د و ین ای  شرایط نبودن

ه    » کورت آلبرت گرلاخ  «نامزدی   ل، م   نيز ب ان  ردلي د     گ ناگه ام مان ذاکرات  . ی او نافرج م

ل اختلاف نظر          »دميرهگوستاو«ویل با   ه دلي ز ب دیریت انستيو ني ام م ول مق ، در باب قب

ت          ورخ مارکسيس رگ، م ارل گرونب ه ک ل ب ت وی يد و عاقب رانجام نرس ه س ی ب سياس

                                                 
٢ - Martin Jay, The Dialectical Imagination, Boston little Brown and Co. 

١٩٧٣. p.XI 
٣- Paul Kloke, Die Stiftung Universitat am Main ١٩٣٢ -١٩١٤, Frankfurt: 

Waldernar Kramer ١٩٧٢. p ه     ٤٨٩ ر مقال اً ب م تمام  منابعی را که به آلمانی ارجاع می ده

  .فوگلر ناظرند. جی.ی يا
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وم        اد و عل ی اقتص تادی کرس ه اس رگ ک ب گرونب دین ترتي ت و ب ل جس ی توس اطریش

وی تحقيق  تنستيا«اجتماعی دانشگاه فرانکفورت را عهده دار بود، مقام نخستين مدیر           

 . احراز کرد١٩٢٣را در اواخر سال » اجتماعی

 

  

  گذران تاریخی و اندیشه های مشخصگذران تاریخی و اندیشه های مشخص: : بخش اولبخش اول

  قسمت دومقسمت دوم
ان         ١٩٢٣انستيتو در سوم فوریه      ه وزارات آموزش آلم انونی ک  از طریق ماده ای ق

رگ در    د و گرونب ماً تأسيس ش ورت رس گاه فرانکف ت دانش ا حمای ود و ب رده ب ه ک تهي

خنرانی  رد و      س ریح ک م تص ویش را از مارکسيس ریح خ داری ص ود، جانب ه خ افتتاحي

رد،             اکم معرفی ک اعی ح م    ضمن آن که خود را مخالف نظم اقتصادی و اجتم ن مه ر ای ب

ز هست                     رد ني تأکيد نهاد که این موضع او بيانگر روشی که در انستيتو اعمال خواهد ک

ن     و افزود که این امر نه یک گرایش صرفاً شخصی بلکه گ            ادی است و در ای رایشی نه

ردد روش مارکسيستی است                 ال می گ د حل مسائل اعم وان کلي ه عن  ٤.باب روشی که ب

ه عمل                         اری اش از مسائل سياسی ب ر استقلال انستيتو و برکن ل ب خلاف تأکيدی که وی

ه   ذاران ب ه گ ه پای ی ای ک دامات عمل ه در اق ادی و چ ه در طرح ایج آورد در حقيقت چ

ی سياسی جاری     کلی با روندها   طوره  ری آنان با مسائل سياسی و ب      عمل آوردند، درگي  

ن  .  عناصر کليدی فکری انستيتو تأثيری نمایان داشت ودر آلمان بر ایجاد  بر کنار از ای

تان  ل در تابس د رسمی، در حقيقت وی ا سا١٩٢٢رون ار «زماندهی  ب ه ک تين هفت نخس
                                                 

٤ - Carl Grunberg; „Festrede gehalten zur Einweihung des Institntes fur 

Sozialforschung an der Universitat Frankfurt a. M. am ٢٢. Juni ١٩٢٤“ 

                                                                                           :وهمچنين ديده شود

 Phil Slater, Origin and Significance of the Frankfurt School: A Marxist 

Perspective. 
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ون » یتسمارکسي انی چ ه کس اچ«ک وک«، »کرش«، »لوک ل«و » پول ه آن » ویتفوگ ب

تند و رش   پيوس ار ک ال انتش ر در ح ی اث فه « بررس م و فلس د» مارکسيس ریی از ج ن ت

ود         مباحث آن بود، پایه های نظری تأ       راهم آورده ب پس  در  . سيس چنان انستيتویی را ف

ي ال     نچن يه در س لاب روس روزی انق ت پي دامی، واقعي ات  ١٩١٧ اق ت انقلاب  و شکس

ان   زی، بخصوص آلم ای مرک اد اروپ ود و ایج ه ب اعی«نهفت ق اجتم تيتوی تحقي » انس

ه ضمن آن مسئله                 ود ک ا ب واکنش روشنفکران جناح چپ آلمان نسبت به آن شکست ه

ز             رار   واکنش  توجه آن  نگرش مارکسيستی، بخصوص رابطه نگرش و عمل در مرک  ق

ت ه            رد. داش ن نکت ر ای ان ذک ی آلم اری سياس ائل ج ا مس تيتو ب اط انس يح ارتب توض

رای  ١٩١٩در سال   » وایمار« که جمهوری    ضروری است   امکان شرکت در دولت را ب

ان   وکرات آلم يال دم زب سوس ان در آن    ح وکرات آلم يال دم زب سوس راهم آورد، ح  ف

ورژوازی              هنگام، به عنوان نيروی بازدارنده ای برای انقلاب سوسياليستی به خدمت ب

د             ه ک     آلمان در آمده بود و نظریه پردازانش نخستين کسانی بودن ه ب اره ای از      ک ار در پ

ورت . گماشته شدندشعب دانشگاه بر اعی فرانکف ق اجتم دین ترتيب انستيتوی تحقي ب

رداز مارکسيست        زیر ه پ ارل گرونبرگ   « اطریشی     رهبری عملی نظری رار گرفت   » ک . ق

ارگری       «گرونبرگ به عنوان ناشر      ا    » آرشيوهای تاریخ سوسياليسم و نهضت ک ه تنه ن

ون انی چ ار کس ه نشر آث تاین «ب رام«و » ادوارد برنش ه » کس آدل ه ب رد، بلک از ک آغ

رداران       ر      » چپ «انتشار مقالات نظریه پ ار نظي ارل کرش   «آن روزگ ز    » ک و دیگران ني

ت ز در     . پرداخ س ني ارکس و انگل اب م ازه ی ناد ت اره ای اس ا، پ ن ه ز ای يو«ج » آرش

د     » کيگنادزه« به   ١٩١٦لنين طی نامه ای به تاریخ نوامبر        . انتشار یافت  اشاره می کن

رای     گرونبرگ در " آرشيو"س را از طریق  من مقاله انگل  «که   ا آن را ب ردم، ام یافت ک

تادم وری فرس ام . ٥»گریگ ه ن ين ب ری از لن ر دیگ اب «در اث ذاکره در ب ایج م نت

ه         » خودمختاری ه انگلس ک ه مقال ازانوف «ب گرونبرگ انتشار داده     » آرشيو «در  » ری

در این اثر که از بازمانده های انگلس و از آثار جالب         . بود ارجاعی به عمل آمده است     

                                                 
  .٣٢٦ ص ٤٩.چاپ پروگرس، مسکو ج. مجموعه آثار. لنين. ای.  و- ٥
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ل          ٦.اوست به مسئله ی لهستان پرداخته شده است      ن دلي ه ای ا ب ه تنه وارد ن ن م ه ای هم

 و پولوک انتشار یافته است و  کهایمررهواوليه گورنبرگ مقالات   » آرشيو«بود که در    

ال  امی آن در ١٩٧٠در س ان   ١٤ تم درال آلم وری ف د در جمه ه   مجل ر یافت د نش تجدی

اریخ                      امی ت دائی و تم است، بلکه بيش از آن به این دليل که در آن جنبه های اساسی پي

دئولوژی سوسيال                ا ای مکتب فرانکفورت انعکاس یافته است و بخصوص بستگی آن ب

م و اساسی است    ،ایانيده شده است  دموکراسی به نحو روشنی نم     ه    . مه  درست است ک

ر          بسياری از حاميان این مکت     ب همه گاه کوشيده اند تا چنين ارتباطی را انکار کنند یا ب

چنان که من در زیر توضيح خواهم داد، در جریان بحران   آن سرپوش بگذارند، اما هم  

، این ارتباط بار دیگر به نحو روشنی ١٩٦٠و از همپاشی مکتب فرانکفورت در پایان  

ی         . افشاء گردید  ام    » رماس و نکت    هاب«برای مثال پيروان جوان مکتب یعن در آن هنگ

ن      د و در ای ان در آمدن ی آلم يال دموکراس ردازان سوس ان پ ف آرم تقيماً در ص مس

  .پيوستگی هابرماس در جناح راست و نکت در جناح چپ حزب قرار گرفتند

ن      گرونبرگ هم  اعی و سفر از وی زمان با احراز مقام مدیریت انستيتوی تحقيق اجتم

اچ     » مارکسيسم و فلسفه    «رش به نام    به فرانکفورت مقاله ی معروف ک      و بررسی لوک

اریخی   «از   ر بوخ   » تئوری ماتریاليسم ت ه چاپ ر      »آرشيو «ارین را در    اث ایی ب  . سانيد ه

م در ات   اختمان سوسياليس ه س ه ب ه و توج ام، علاق ی از  در آن ای ز یک وروی ني اد ش ح

ه   .  آرمانی و نگرشی انستيتو بود     گيریت  می س های  ویژگ وان  برای نمونه پولوک ب  عن

ه از   . محقق در انستيتو به شوروی سفر کرد   ا  ١٩٢٦این سفر ک ه یافت   ١٩٢٧ ت  ادام

اب     نگاری آن تکحصل ان سفر مطالعاتی انجام گرفت و ما  با عنو  ه در ب ود ک  مفصلی ب

ه ای شده    ) ١٩١٧ -١٩٢٧(سال نخست    ده تجربه تاریخی اقتصاد سوسياليستی برنام

 تحقيق جالبی از نتایج     ١٩٦٠پولوک در سال    . در اتحاد شوروی نوشته و انتشار یافت      

ه عمل آورد    ) اتوماسيون (ماشينی کردن    ارچوب نظری             . ب ه از لحاظ چه ن تحقيق ک ای

                                                 
  . پانويس٣٩. چاپ پروگرس، مسکو ج. مجموعه آثار. لنين. ای.  و- ٦
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دا از        ئله ج ل مس ع الوصف در آن ک ود، م وردار ب حت برخ ورت از ص ب فرانکف مکت

ورد              ه خودکارسازی در جوامع صنعتی غرب م اعی سرمایه داران مسئله شالوده اجتم

ه شده    رسيدگی   ده گرفت قرار گرفته بود و در آن تضاد سرمایه داری و سوسياليسم نادی

الاتی از گرونبرگ          . بود ا مق ن ه وک و دیگر اعضای انستيتو ان       علاوه بر ای ار ش ت، پول

ر آن تحریف          ا اطلاق انگ ماتریاليسم اقتصادی ب د مارکسيستی ب ا نق ه در آنه یافت ک

ود ته ب ی گش ی ته بغه علم ده و از ص تا در هم. ش مان«ين راس ان از » گروس محقق

اد   ات اقتص تيتو نظری ام    رایی اانس ا ن رش ب ام    « در اث قوط نظ وهگی و س انون انب ق

رمایه داری ادآور با» س نی ی ه روش ه ب رد ک وان ک وی عن ده از س ه ش ای ارائ        وره

ان اوای  . بين الملل دوم بود   ام، از سوی   یادآوری این نکته ضروری است که در هم ل ای

تيت ارانس تشتی انو آث اره        ار یاف ی درب رش لنين ال نگ ض و ابط ه نق آً متوج ه قوی  ک

  .امپریاليسم بود

ردازان                ه پ بی التفاطی نسبت به فلسفه که مشخصه ی گرونبرگ و بسياری از نظری

ه  روهی اتيک اقتصاد بود، با گرایش جد سوسيال دمکر  ایمر ب د   که ران گردی .  فلسفه جب

ایمر روهی جدید انستيتو یعن يرامون مدیر   اعضای برجسته ای که پ     ه   که د کارخان ، فرزن

ه فلسفه پرداخت و در سال               ١٩٢٢دار اشتوتگارتی، در سال       از  ١٩٢٥ بطور جدی ب

ه بررسی           اب     «پایان نامه ی خود که ب ود         » سنجش خرد ن کانت اختصاص داده شده ب

  .دفاع کرد

 دانم  ب فرانکفورت ضروری می    مکت پيش از پرداختن به عناصر عمده در اندیشه ی        

نم        اره ک ادی اش اش دی ایج اظ دوره بن اریخی آن از لح ی ت ارچوب کل ه چه ه ب ه . ک ب

ور تيتو کلیط اریخ انس ار دوره   در ت ورت چه ب فرانکف وان  و مکت ی ت ایز را م ی متم

 ١٩٣٣ و ١٩٢٣نخستين دوره از این دوره بندی تاریخی سال های بين   . مشخص کرد 

ه هيچ              در این دوره جریان تحقي    . را شامل می گردد    ود و ب وع ب املاً متن ق در انستيتو ک

ادی   «وجه مفهوم مارکسيستی ویژه ای بدانگونه که بعداً در   ورد توجه   » نگرش انتق م

ی        در حقيقت زیر تأثير   .  قرار نداشت  رفت مطمح نظر  قرار گ  دیر انستيتو، یعن  نخستين م
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اً تج      لتی قوی ن دوره خص تيتو در ای ار انس ده ای از ک رگ، بخش عم ارل گرونب ی ک رب

  ٧.داشت

زارش             خود گرونبرگ مفهوم خویش از مارکسيسم به عنوان علمی اجتماعی را در گ

 ارائه کرد، او ضمن توضيح از نحوه ی تلقی خود از         ١٩٢٤افتتاحيه ی خود در سال      

ه قصد آن                  مارکسيسم تأکيد کرد که مفهوم مادی تاریخ نه یک سيستم فلسفی است و ن

د             دارد که چنين باشد، موضوعات آن        ين در رون ان مشخص مع نه انتزاعات، بلکه جه

ر آن است  ول و تغيي ال    . تح تگی اش در س ان بازنشس ا زم رگ ت دیریت گرونب ت م تح

ال           ق چنين تلقی ای در ح     ١٩٢٩ ين انستيتيو اعم يقت رویه ای بود که بسياری از محقق

ار روی وجه آسيایی تول                  . می کردند  ل ک د  بدین ترتيب و بر پایه ی همين الگو ویتفوگ ي

ار ش ت ان١٩٣١در سال  »  و جامعه در چين اقتصاد«خود را سامان داد که تحت عنوان     

گروسمان تحليل خود از گرایش های اقتصادی سرمایه داری را تکميل کرد و آن       . یافت

وهگی و سقوط در سيستم سرمایه داری       «را تحت عنوان     انون انب  ١٩٢٩در سال  » ق

اخت ر س ال ا . منتش ئله ی انتق وک مس اد   و پول ک اقتص ه ی ازار ب اد ب ک اقتص       ز ی

ه پ اد شوروی را ک ه ای در اتح ورد  برنام ين دوران م ردم در هم اره ک ه آن اش تر ب يش

  .مطالعه قرار داد

ه آمری   اجرت ب ا مه ب ب اریخ مکت ا دوران از ت ه ی ين مرحل ال کدوم مالی از س ای ش

ا ١٩٣٣ ت ١٩٥٠ ت ارن اس ن دوران اندیش .  مق ی از ی  در ای ای مشخص  وعنک ه ه

وان اصل راهنمای فعاليت های انستيتو              نگرش انتقادی نو   ه عن ه نحو جدی ب هگلی ب

ود ده ب اذ ش ود و   .اتخ ده ب از ش تر آغ الی پيش د س د، چن ری جدی ه از سمت گي ن وج  ای

ه ی       کهایمرروهحقيقت   ه در ژوئي د   ١٩٣٠ به عنوان مدیر جدید انستيتو ک ی گردی  عمل

ه جای اقتصاد    در این ه  . عامل مؤثر آن به شمار می آمد       نگام به نحو نمایانی، فلسفه ب

                                                 
 : برای گزارشی آموزنده از اين ويژگی گرونبرگ ديده شود- ٧

 Tom Bottmore and Patrick Good; Austro- Marxism, Oxford University 

Press ١٩٧٨, Introduction. 
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تيتيو  ار انس ته ای را در ک ام برجس اریخ مق ر   و ت ن ام ی داد و ای ود اختصاص م ه خ ب

د شدت بيشتری یافت و      ١٩٣٢هنگامی که مارکوز در سال     به عضویت انستيتو درآم

ل مطلق یاف                 دان تمای ری اساسی انستيتيو ب و در حقيقت سمت گي  در. تبا ورود آدورن

م  ل چش ين دوران تمای ری هم ا گي ر فض ز ب اری ني ه روانک د  ب ب آم تيتو غال ا . ی انس ب

دیریت ه  رای     روم ده ای را ب ای عم ام ه تيتيو گ اجرت، انس ام مه ایمر و در ای که

ورت و          ه مکتب فرانکف دها ب ه بع ادی  «چهارچوب بندی مکتبی ک شهرت  » نگرش انتق

  .یافت برداشت

ه فرانکف تيتو ب ا بازگشت انس ان ب م زم ، اندیشه های اصلی ١٩٥٠ورت در سال ه

ادی « ددی انعکاس یافت و   » نگرش انتق ار متع ورت «در آث ال  » مکتب فرانکف ه اعم ب

ژه از                ه وی نفوذ گسترده ای بر تفکر اجتماعی آلمان آغاز کرد و تأثير آن پس از آن و ب

ق  د «طری پ جدی ت   » چ ترش یاف ا گس ا و آمریک ر اروپ ات  . در سراس ن دوره از حي ای

ب « ورتمکت ری» فرانکف ق ت ر  ندوران عمي ه در اواخ وذ فکری و سياسی است ک  نف

د            ١٩٦٠ ی گردی ان   .  و همراه با گسترش سریع نهضت رادیکال دانشجویی عمل در جری

ا         کهایمرروهنه  این نفوذ در حقيقت      ه نقش اساسی ای را ایف ود ک ارکوزه ب  بلکه این م

ده وان نماین ه عن دها ب ه بع ود ک م او ب رد و ه کل ج یک ادی  ش ر انتق دی از تفک دی

  .مارکسيستی شناخته شد

ه   » مکتب فرانکفورت« که آن را دوران چهارم از تاریخ   ١٩٧٠از اوائل    وان ب می ت

ا مرگ   یج ررشمار آورد، نفوذ این مکتب به تد   و  و به کاهش نهاد و در حقيقت ب  آدورن

ال  ال  ١٩٦٩در س ایمر در س ب     ١٩٧٣ و هروکه ک مکت وان ی ه عن ب ب اکله مکت  ش

ه نحو وسيعی            » مکتب فرانکفورت «. ص در هم پاشيد   مشخ در سال های پایانی خود ب

ار        . از مارکسيسم بریده بود    ه درون اندیشه و آث اهيم اساسی آن ب اره ای از مف معهذا پ

ه                ورگن هابرماس ک ه در ی د و بيش از هم اعی راه یافتن بسياری از علمای دانش اجتم

ا   دی از شرایط امک د جدی اعی  نق اخته و از نگرش را وجه همت خود س  ن دانش اجتم

د               ؤثر افتادن ه عمل می آورد م ی مجدد ب آن . تاریخ مارکس و سرمایه داری جدید تحليل
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ورت  «چه که در چهارچوب چهار دوران مشخص از       توضيح داده شد   » مکتب فرانکف

د         ی کردن دگی م لی آن را نماین ای اص ه ه ه اندیش انی ک ار کس ات ک ه جزئي ه ب ا توج      ب

د          نمی توا  ه کن د            . ند تصویر کاملی از واقعيت آن را ارائ ه بتوان ه نکاتی ک رداختن ب ذا پ ل

ادی  «بيانگر سير دقيق تر      و ماهيت اندیشه های اساسی آن باشد امری       » نگرش انتق

  .اجتناب ناپذیر است

  

  

  گذران تاریخی و اندیشه های مشخصگذران تاریخی و اندیشه های مشخص: : بخش اولبخش اول

  قسمت سومقسمت سوم
تم    اره گف ه اش تر ب ه پيش ان ک ارکوزه چن رت م رآمد هرب ده س                  ، نماین

او در جریان . پر آوازه ای آن مکتب به شماره می آمد در دوران» مکتب فرانکفورت «

ال    ان در س ی آلم اعی و انقلاب ای اجتم اآرامی ه پ   ١٩١٨ن اح چ ه جن دتی ب رای م ، ب

ام تحصيلات خود در فلسفه در سال                       ١٩٢٢سوسيال دمکراسی پيوست و پس از اتم

ورگ، در سال در دانشگاه رلين و فرایب دگر فيلسوف ١٩٢٧ های ب ه دانشياری های  ب

» مکتب فرانکفورت «مارکوزه حتی پيش از پيوستن به       . آلمان برگزیده شد  گرای  وجود

ه                     ازنگری ب ژه ای را در جهت ب با ابتناء بر اندیشه های هایدگر و هوسرل، کوشش وی

ده شناسی      یادداشت«در  . ی به عمل آورده بود    ستفلسفه ی مارکسي   اره ی پدی ایی درب ه

اریخی م ت ه از » ماتریاليس م   ک د و ه ی آی مار م ه ش ارکوزه ب ه ی م ار اولي ين در  آث     چن

او برای نخستين بار در تاریخ فلسفه ی بورژوازی شاهد  » در باب فلسفه ی مشخص    «

ين آ         کوشش هایی می توان      ه        بود که او در جهت وحدت بخشی ب ارکس ب دگر و م را های

هایدگر » هستی و زمان«نخستين از دو اثری که نام بردم به بررسی .  استعمل آورده

اریخی،  . اختصاص دارد ه و مکانيستی ماتریاليسم ت ر قدرگرایان د، تعبي ا نق ارکوزه ب م

فلسفه ی تاریخ مارکسيستی را به عنوان نگرشی در باب امکان تاریخی عمل رادیکال              

ا            ه قصد ایج د یک موجود انسانی کامل و واقعيت            توجيه کرد که هدف آن آزادسازی ب
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ده ی   . ضروری جدید است  در چنين تفسيری از فلسفه ی مارکسيستی تاریخ، عامل عم

ه حوزه ی             اه تلقی می شد ک اعی آگ دی، شخص اجتم متحقق سازی چنان واقعيت جدی

ه ی وجود انسان تصور                 . فعاليتش تاریخ بود   رن مقول ده ت اریخ عم به باور مارکوزه ت

د   ت. می گردید  ی در           » رادیکال «أکي ال ذهن ه ی فع ر جنب ا   «ب ی      » یادداشت ه ا نفی عمل ب

ن اثر نگرش    در آ .  تاریخی ترکيب شده بود    -ماعیجتامند تحول    جنبه ی عينی و قانون    

دی        ترما یاليسم تاریخی با تفسيری ایدآليستی ذهنی که بنابر آن تاریخ نتيجه ی غایت من

اریخی مشخص  انيت ت ه انس ه انسان بطورکلی و ن ه مثاب ده و شی ب ویض ش است تع

ود   » شی به مثابه محصول ذهن     «محصول عمل به     ر شده ب ا از سوی     . تعبي ن ه جز ای

انون                  ه ق ی و روی ات ذهن وان نتيجه ی تعمي د  مارکوزه تاریخ عينی به عن ه ی   اگر من یان

اهر   ه تظ ی ب انگی«عين ازی  » بيگ م س دگی و   «و مجس ی ش افتگی، ش ت ی خارجي

  .ه شده بودتغيير شکل داد» بيگانگی

ر          ١٩٢٨ -٣٢مارکوزه در سال های بين       ر ب ه  » نفی حال   « با طرح نظریه اش دای ک

ه         » دیالکتيک منفی «در حقيقت دنباله گيری      ازنگری در مارکسيسم را ب ود، ب آدورنو ب

انيد  ازه ای کش ه ت ا از   . مرحل د آنه و قص راف او و آدورن ه اعت ی«بناب ا  » نف ود ت آن ب

ه از      نگرش انقلاب سوسياليست پرول    اریخ  «تری را با مفهومی وجودگرایان ه  » نفی ت ک

ید طغيان خرده بورژوایی روشنفکران عليه سرمایه داری انحصاری بود          در حقيقت مؤ  

ه    . تعویض کنند  ن ک ان «واقعيت ای ه از سوی روشنفکران غرب       »طغي دین گون ه ب ی ک

انی علي      د، طغي اری باش رمایه ی انحص ه س ه متوج يش از آن ک ت، ب ی یاف اهر م ه تظ

ده شناسی      . سرشت اجتماعی توليد بطورکلی بود     ه پدی رد ک مارکوزه خود تصریح می ک

اهی در    ی، باید به عنوان روش تحقيق ذهنيت        دیالکتيکی و نه دیالکتيک ماتریاليست      آگ

  .تاریخ، به خدمت گرفته شود

ام              ه ن ر او ب ه مارکسيسم، در اث اد     «بازنگری مارکوزه نسبت ب رای بني د ب ابع جدی من

قوام لازم خود   » ه یاب مارکس  نوشته های تاز   تفسيرهایی از دست  : ليسم تاریخی ماتریا
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د  » راه سوم  «فيلسوف مارکسيست آلمانی اشتيه ی گروالد در اثرش به نام           . تفارا ی  نق

  .جانداری از این اثر مارکوزه به عمل آورد

اعی  -نوشته های اقتصادی      دست «مارکوزه ضمن رجوع به      ه      »  اجتم ه ب ارکس ک م

ه ی     » فلسفه ی مارکسيسم  « انتشار یافته بود مقوله ی   تازگی ر اولي ن اث و ای را در پرت

رار داد      ر، در      ا واقعيت این ام . مارکس مورد رسيدگی و توجه ق ن اث ا تحریف ای که او ب

ل          -پی آن برآمد تا رویکردی انتزاعی        ه را جانشين تحلي  انسان شناختی و وجودگرایان

ه ی   طبقاتی سازد و تضادهای جامعه ی سرم    ه مقول » از خود بيگانگی  «ایه داری را ب

ه متضمن                         . تحویل کند  ارکوزه ک ه ی م ار اولي ی آث ه حت وان نشان داد ک به خوبی می ت

يری فه ی مارکسي   تفس انه از فلس ود شناس ارچوب    تس وج لاً در چه ود، عم ی ب

  .سامانه یافته بودند» مکتب فرانکفورت«ایدئولوژیک 

ه ی  ه اندیش ری ک أثيرات فک ه ت ورت «از جمل ب فرانکف از » مکت ان آغ      را از هم

دگرایی طی سال های       . زیر نفوذ داشتند، فرویدگرایی نقش تعيين کننده ای داشت          فروی

ل نگرش ١٩٢٠ -٣٠ ورت« ک ب فرانکف ب» مکت رد برا قال دی ک ای . ن ان اعض از مي

دگرایی در      وذ فروی ل نف روم عام ک ف ب، اری ن مکت ته ی ای ادیگن«برجس » رش انتق

انی دهه های         فروم. ت بود فرانکفور رلين  ١٩٢٠ به عنوان یک روانکاو طی زم  در ب

او پس از مهاجرت به ایالات متحده ی آمریکا، مکتب آمریکایی           . به کار اشتغال داشت   

ارن هورت نوف اری ک ا همک دگرایی را ب زروی ه گ ردای پای ن . اری ک ده ی ای از آرای عم

ده است      ن از سوی مارکسيست های آمریکای نقدهای متع       جریا چه   آن. ددی به عمل آم

دی                      ایی از مفهوم نوفروی ه ه ه جنب رداختن ب من در این فرصت علاقمند به انجام آنم، پ

ورت   «است که به عنوان بخشی از تسليحات         ه شد       » مکتب فرانکف ه خدمت گرفت آن . ب

ه اصول                 وعی بازاندیشی ب ام داد، ن د انج چه را که مکتب فرانکفورت در اقبال از فروی

د             . رواشناسی بود فرویدی   اب نگرش فروی برای نمونه مارکوزه در سخنرانی اش در ب

 ایراد کرد و جز آن     ١٩٥١ -٥٢که در مدرسه ی روانکاوی واشنگتن و طی سال های           

د        : شيدایی و تمدن  «در کتابش به نام      اره ی فروی ه براساس آن   » تحقيقی فلسفی درب ک
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ار           ا پ ه     سخنرانی ها فراهم آماده است تکرار گردید، ب دی ب ه ای از اندیشه های نوفروی

ت  دال پرداخ اوتی از روا   . ج ر متف ه تعبي ز وج اس ني ار هابرم ردن  نشن در آث انه ک اس

  .ماتریاليسم تاریخی به عمل آمده است

وره ب ط  ط ه توس دگرایی را ک ا نوفروی دگرایی ی ای فروی يه ه ی فرض ب «کل مکت

  :دوین کردمورد استفاده قرار گرفت می توان بدین صورت ت» فرانکفورت

رد انسانی نيست و                   -١ ار ف  ماتریاليسم تاریخی قادر به ارائه ی تبيين مطلوب از رفت

دی ضميمه شود ای فروی ا اندیشه ه ا ب د آن است ت ذا نيازمن ابراین . ل ا »اندیشه«بن ه

ها را تفسير می کند، مبارزه ی مستمر غرایز اساسی و بيش              که مارکوزه آن   هبدانگون

رد       از همه شور حياتی و م     ام می گي ار انسانی انج اه رفت ه آگ . يل به مرگ در قلمرو نيم

ه برگذشتن و تصعيد و                           اعی ب ا محيط طبيعی و اجتم اما انسان ها در مبارزه ی خود ب

سپس تغيير شکل بخشيدن به غرایز و انگيزه های نيمه آگاه خود واداشته می شوند و            

  .خود را هدایت می کنند» اصل واقعيت«با 

اعی  ارضا نامح-٢ ات اجتم رای حي ذت، ب رای ل زی ب دود خواست های پيشين غری

ذت  «هاست تا    آن بنابراین بر . انسان ها خطرناک است    ه تبعيت از       » اصل ل اصل  «را ب

ت ازند» واقعي رایط     . وادار س ا ش ق ب ا منطب ان ه ه انس ن است ک خن ای ن س ای ای معن

  .سازندامر ارضا نيازهای خویش را محدود و متغير می » واقعی«اجتماعی 

ابع              ] افراد[ نيازهای انسان ها     -٣ رد را ت ه ف ه نيازهای فرهنگی ک جای خویش را ب

  .جامعه می سازد می بخشد

ا،                   -٤ ابی ه ام و ارزی  اما در نتيجه عقل، آگاهی و حافظه و توانایی برای تدارک احک

ور       از  ه منظ رکوب، ب رای س يله ای ب ه وس اهی ب ين آزاد خودآگ ک تبي ام ی ع انج وض

  .فرد تغيير داده می شودبازداشت 

ه در عين حال مشخصه              ورت   «در بررسی مارکوزه ک در دهه های     » مکتب فرانکف

ود، ١٩٦٠ ز ب ت« ني ل واقعي ل » اص ه اص دی«ب ارآیی تولي دی » ک ارآیی تولي ا ک ی

ر شکل یافت         اقتصادی در شرایط جامعه ی       دین طریق ماهيت      . صنعتی پيشرفته تغيي ب
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ار         طبقاتی سرمایه داری انحصاری دول       ر سرپوش گذاشته شد و ک ه    تی زی اعی ب اجتم

بار دیگر » بيگانگی«مقوله . ان تغيير شکل یافتنسمرجع مقاومت ناپذیر برده سازی ا 

از مضمون مشخص تاریخی اش بازداشته شد و موضوع تفسير مجرد انسان شناختی          

ه روا    . تشناسانه شده قرار گرف ن  روا ی روان ب شناسانه سازی   ن زیست شناسی گرای

  .رویدی امر اجتماعی و انسان شناسانه سازی ماتریاليسم تاریخی ضميمه گردیدف

سازی مارکسيسم با فرویدگرایی    » مظمن«دآوری است که کوشش در جهت       الازم به ی  

ری    ه مشخصه ی دوران شکل گي ورت «ک ام آن   » مکتب فرانکف ام و تم ود، ویژگی ت ب

ود   ب نب د در     . مکت دالی تن ان دوران ج ال، در هم رای مث فحات  ب ش   «ص ر درف زی

ه » مارکسيسم ا توجه ب ازنگری در مارکسيسم ب ر سر ب ه ب ا ک اره ای تلاش ه ه پ علي

د  گرایش ود      فروی ه ب م رایش   «. ی در گرفت ه در سال      » ویلهل ان نشریه      ١٩٢٩ک  در هم

ه      » یاليسم دیالکتيک و روانکاوی      رمات«مقاله ی خود را نام       را انتشار داد، رویکرد ب

ه ای ل آورد نحو افراطی چپ روان ه عم ازنگری ب ن ب ه ای ه .  را نسبت ب شگفت آن ک

ا     نکه برای چند صباحی به حزب کمو   » رایش« دها کوشيد ت ود، بع يست آلمان پيوسته ب

ی از    ت خاص ک روای ا کم ان را ب م در آلم دئولوژی فاشيس يوع ای ر وش أثير فراگي ت

د دگرایی تفسير کن روزی ا. فروی ه ی فاشيسم و پي يش شرط غلب وان پ ه عن نقلاب او ب

داخت که به باور او کار را از پر» انقلاب جنسی پرولتاریایی«سوسياليستی به موعظه   

د ساخت               سيطره ا خواه رایش  .  ی اخلاق بورژوایی و از سلطه ی آگاهی بورژوایی ره

پس از اخراج از حزب کمونيست به جانب تشکيلات تروتسکيستی کشيده شد و پس از            

الات مت ه ای اجرت ب ده، نهضت انمه رد و زح ا ک ی را ره ام قلاب ه اته دگی خویش را ب ن

  .خلاف های جنسی در زندان آمریکا به پایان آورد

ه روشنی خط اندیشه ی           ورت  کم«نفوذ دیگری که ب را راستا و سمت   » تب فرانکف

ری                 . د دیالکتيک هگلی بود   يمی بخش  ه ی دکت ان نام أثيری را در پای ين ت ه های چن نمای

ی   ارکوزه، یعن ی ه «م ود شناس ت وج رش تاریخي ل و نگ رش  » گ ر دیگ ل و «و اث عق

ه         . می توان یافت  » انقلاب ا ب ه عمل آورم تنه ار ب ن آث من بدون آن که نقد خاصی از ای
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دی       کل بن ی در ش ش معين ه نق نم ک ی ک اره م ی ای اش ای اساس ب «آن فرصت ه مکت

ی ای   ر ایدآليست تعبيبه  در این باب بيش از همه باید        . ایفا کردند » فرانکفورت ه   ی ذهن  ک

ر                  وعی تعبي ه جانشين سازی ن از دیالکتيک عين و ذهن متأثر از هگل به عمل آمد و ب

رداز ارکس اشاره ک ه جای ماتریاليسم دیالکتيک م ن رابطه .  دیالکتيک هگل ب در ای

وع عينيت و جسميت                      ضمن معارضه با اندیشه های مارکس و با رجوع به هگل هر ن

ی  «بخشی انسان از     ه     » نيروهای ذات ر            خود ب ذیر تعبي اب ناپ وان یک بيگانگی اجتن عن

انون نفی ب   هگلی و مفهوم    » نفی مشخص «. شد ه اصطلاح   ماده گرایی دیالکتيکی ق ا ب

  ٨.یعنی دیالکتيک منفی تعویض گردید» نفی مطلق رادیکال«

ورت   «تأثير مشخص دیگری که بر شکل بندی         ؤثر ا » مکتب فرانکف اد از طریق   م فت

رش « ارل کُ ژ »ک ه وی فه مارکس«ه ، ب م و فلس اتی  «و » يس اهی طبق اریخ و آگ ر » ت اث

اچ« د »لوک ال گردی ل ب      .  اعم فه ی هگ ن از فلس ن دو ت ه ای ژه ای ک ر وی ل ه تعبي        عم

ه ی   ر اندیش ی ب دی هگل ای ج د از نفوذه ی آوردن ورت«م ب فرانکف ود» مکت رای . ب ب

دئ            ءرش امحا کُ اور او فلسفه ای ه ب را ب ولوژی  فلسفه موضوعی کليدی تلقی می شد، زی

ه      بنابر. است و ایدئولوژی آگاهی کاذب است      ه ی کمونيستی ب اد جامع این در روند ایج

اه        واع آگ د          ی  باور او همه ی ان ه شده استعلا بيابن د برانداخت اذب بای ر   . های ک  علاوه ب

ن وز     ای م هن اریخی، مارکسيس د ت ه از رون ن مرحل ه  در ای يد ک ی اندیش ين م ا او چن  ه

ل       » کل«بورژوازی به عنوان یک     عهده دار نقد جامعه ی       و الغاء این جامعه بدون تقلي

ود در  ت     دادن خ ه اس ناختی جامع ه ش اص جامع م خ ک عل د ی ا ب . ح اچ و ام رای لوک

الکتيکی بود که عمدتاً از نحوه ی رویکرد او به فلسفه ی             موضوع عمده فهم روش دی    

                                                 
ن دوران   - ٨ ارکوزه در اي  برای تفصيل اين نوع تفسير و بخصوص برای آشنايی با انديشه  م

 :رجوع شود به مقدمه ی سيلاين حبيب بر

H. Marcuse: Hegels Ontology and the Theory of Historicity, The MIT 

Press ١٩٨٧. Marcuse; Reason and Revolution.  ه ی  و خود متن و هم چنين به ترجم

  .توسط محسن ثالثی، نشر نقره] خرد و انقلاب[فارسی آن 
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انی   هگل و بخصوص از نفی دیالکتيک طبيعت و             ات اینهم دیشه نتيجه     هستی و ان    اثب

ی «و تماميت واجد قدر واقعی است و         » کل«به باور لوکاچ تنها     . می شد  عينيت  » جزئ

ه شده و در عين حال تحر                  ن تماميت        ی یافته همه گاه صرف تظاهر بيگان ف شده ی ای

  .است

ا   را اوليه ی خویش را مورد انتقاد و تجدید قرار داد و آن     اگر لوکاچ بعدها آثار و آ      ه

ه نحو             ٩ی از هگل گرایی به مارکسيسم ناميد      را مراحل انتقال   ه ب أثير آن آرا ک ، ولی از ت

ل                 شگفتی با آ   وان غاف ده شدند نمی ت را هورکهایمر، آدورنو، مارکوزه و هابرماس تني

  .ماند

 

  

  گذران تاریخی و اندیشه های مشخصگذران تاریخی و اندیشه های مشخص: : بخش اولبخش اول

  قسمت چهارمقسمت چهارم

ه ی    رین ده ان آخ ا پای ارن ب د و، وج١٩٢٠مق ان، نوفروی      گرایی، دگرایی آلم

ه تفکر                   نوهگل ازنگری ب گرایی و تلاش هایی که بر شالوده ی این اندیشه ها بر سر ب

ه ی     ی مرحل انی و نگرش ابع آرم ه من ه مثاب د، ب ل آم ه عم تی ب دی مارکسيس کل بن  ش

ه         قيننظریات فلسفی گروه محق    ایمر ب دیریت هورکه ا م در انستيتوی تحقيق اجتماعی ب

ده داشت،               هورکهایمر. خدمت گرفته شدند   ه عه دیریت انستيتو را ب  که اینک رهبری م

اعی «ارگان نگرشی انستيتو یعنی     ا  » علم تحقيق اجتم اد نه نخستين شماره ی   . درا بني

از            ١٩٣٢این نشریه در سال      درت رسيدن ن ه ق ان انتشار       ی  ، کمی پيش از ب ا در آلم ه

ت د فاشيسم. یاف ایمرتهدی ا ، هورکه ر آن داشت ت مکتابخان» آرشيو« را ب ين  ه و ه چن
                                                 

نوشت به تفصيل در اين باره بحث » تاريخ و آگاهی و طبقاتی« لوکاچ در مقدمه ای که بر - ٩

 : ديده شود. می کند

G. Lucacs History and Class Consiousness: Studjes in Marxist 

Dialectics. Tr. Rodny Livingston, The MIT ١٩٦٨. 
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د و              ل کن ان منتق همکاران عمده ی انستيتو و مدیریت مجله را به خارج از مرزهای آلم

ن مقصود در          رای ای به این منظور نخست ژنو، سپس پاریس و بالاخره ایالات متحده ب

دند   ه ش ر گرفت ال . نظ ا ١٩٣٤از س اعی   «١٩٣٩ ت ق اجتم ه ی تحقي ان  » مجل ه زب ب

ار یا  اریس انتش انی و در پ ری     آلم ای هيتل ط نيروه اریس توس غال پ س از اش ت و پ ف

ت     ر یاف ا نش ده ی آمریک الات متح ی و در ای ان انگليس ه زب ماره ی آن ب رین ش     آخ

ارکوزه     مقالات هورکهایمر ). ١٩٤٠ -٤١( روم  ، آدورنو، م دگان مکتب     و ف  دیگر نماین

ار دیگر در سال                 ١٩٤١ تا   ١٩٣٢که از سال     د ب ه انتشار یافتن  در  ١٩٦٥ در این مجل

  .آلمان تجدید چاپ شدند

ه   اینک این پرسش اساسی وجود دارد         ادی   «ک ه نخست در صفح      » نگرش انتق ات ک

ود؟     امی ب ه پي انگر چ ت بي ود در حقيق ه ب اس یافت ه انعک ن مجل ادی«ای " نگرش انتق

فه ی       ی از فلاس ای گروه وان کوشش ه ه عن ان و ب ارج از آلم ورت خ ب فرانکف مکت

رال و ب  ورژوازی ليب اجر ب ی  مه وری دمکراس ت جمه ه ی درک شکس دف اولي ا ه

د      ود آم تی بوج اتوری فاشيس تقرار دیکت ان و اس ار در آلم ورژوازی وایم ه ی . ب مقال

ه  ) ١٩٣٤(» یادداشت هایی در باره ی انسان شناسی فلسفی          «هورکهایمر با عنوان     ب

ت    م اختصاص داش دئولوژی فاشيس د ای قه    . نق ه نهضت ش رال و ن ورژوازی ليب ه ب    ن

د            شده   از دارن درت ب دی  . ی کارگری، هيچ یک نتوانستند، هيتلر را از رسيدن به ق ناامي

ات                   ه امکان اد ب دان اعتم بنيادی به سنت های ليبراليسم و انسان گرایی بورژوازی و فق

ارگر ه ی ک ی طبق نفکانقلاب دگان روش ان نماین ار  در اذه ه ناچ رال ک ورژوازی ليب      ری ب

د      ده بودن ان ش روج از آلم ه خ ت ب اب یاف روانش د . بازت ایمر و پي از هورکه    ر آغ

ن      . ولت چشم اميد دوخته بودند    شان به آمریکای روز    مهاجرت اما چيزی نگذشت که ای

 در انگليس ساکن شد و سپس در           ١٩٣٤آدورنو از سال    . اميدواری به یأس مبدل شد    

الات       .  به آمریکا رفت   دعوت هورکهایمر  بنابه   ١٩٣٨فوریه   ان وی مق ن زم د  در ای ی چن

رد از منتشر ک اب موسيقی معاصر بخصوص ج وان محقق . در ب ه عن ا ب او در آمریک

د          جامعه شناسی در یکی از بنگاه      ار اشتغال ورزی ار او در    . های بزرگ رادیویی به ک ک
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ود      ساین بنگاه بررسی ذوق م     و ب اعی و شنوندگان رادی . يقایی گروه های مختلف اجتم

ا  او در تنظيم و شکل بخشی به موسيقی   تبليغاتی رادیویی نقش عمده ای در آمریکا ایف

زرگ        . کرد دین ترتيب ذهن خلاق ب انی         ب ه خدمت بازرگ رداز موسيقی ب ه پ رین نظری ت

  .آمریکا درآمد

ان             ١٩٤١آدورنو در سال     ویی پای  به کار خود در بخش پژوهش موسيقی بنگاه رادی

رد      از نيویو  دنبال هورکهایمر داد و به     ا علاوه   .رک به لوس آنجلس سفر ک  او در آن ج

ار د ر ک ا   ب راه ب يقی، هم فه ی موس اگون فلس ای گون ه ه ف و جنب ائل مختل ورد مس رم

ر در سال        . را نوشت  » دیالکتيک روشنگری  «هورکهایمر   ن اث  در آمستردام    ١٩٤٧ای

ت ار یاف ادی«. انتش رش انتق ود  » نگ ه ب ی یافت ر تجل ن اث ا شکست  . در ای ان ب م زم ه

م  ورت«فاشيس ب فرانکف ه» مکت تب ال یاف ان انتق ل«.  آلم قوط عق ایمر» س  در هورکه

ال  د و در س ته ش گ نوش ان جن ت١٩٤٧پای ار یاف ورک انتش ک «.  در نيوی دیالکتي

نفی تقليل کل معضلات ناشی از فاشيسم را به عواقب قدرمآبانه تضادهای            » روشنگری

د               ا تأکي رار داد و ب د ق ر  درونی روشنگری بورژوازی و فرهنگ بورژوازی مورد تأیي ب

ی بسط و    ه ب) توتاليتاریسم(این نکته مفهوم دولت خودکامه و خودکامه گرایی     طور کل

  .توضيح قرار گرفت

این نکته را باید خاطرنشان ساخت        » دیالکتيک روشنگری «به منظور درک درست     

ه فاشيسم نوشته              ١٩٤١ -١٩٤٤که این اثر در سال های         ه ی جنگ علي  و در هنگام

ود  ده ب ه از واق . ش دی ک رای     نق ان ب ده در آن زم ل آم ه عم ا ب وروی و آمریک ت ش عي

دئولوژی فاشيسم در آن          هورکهایمر مطلب آدورنو و    د ای ذا نق انوی تلقی می شد و ل ی ث

وردار است   ی برخ ه ی اول ت درج ر از ارجحي ارز   . اث دگان ب ر دو نماین اب ه ن ب در ای

ی   توجه مستقيم خود را بخصوص به دو جنبه از این ایدئ          » نگرش انتقادی « ولوژی یعن

در همان سال ها آدورنو ویراستاری       . آئين پيشوا و آنتی سميتيسم معطوف کرده بودند       

درت مآب     «مجموعه ی    ه عمل                » شخصيت ق ين پيشوا ب دی جدی از آئ ه در آن نق را ک

ه از                 . آمده بود، عهده دار بود     رار داشت ک ين روانشناختی ای ق ار در تبي ویژگی این آث
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د         تسو آنتی سم  » آئين رهبر « ه عمل می آم ده و             . يسم ب ه هر دو خصلت برآم ن ک ا ای ب

ور ی فرهنگ ب اظ ژحاصل تضادهای دورن ی آن تضادها از لح ی می شد، ول وازی تلق

الوده ی        د و ش ده بودن ه ش رار گرفت يح ق ير و توض ورد تفس انی م رفاً نفس ت ص ماهي

ه ش                  ده گرفت د نادی ود طبقاتی آن پدیده های روساختی در تحليلی که به عمل می آم . ده ب

وان            » نگرشی انتقادی « ه عن د سرمایه داری بلکه ب وان نق ه عن ه ب در جوهر خویش ن

آدورنو در سال    . نقد روشنگری بورژوازی و فرهنگ و ایدئولوژی آن شکل می گرفت          

زی ج                    ١٩٦٨ ده ی روان شناختی چون چي ن پدی ی ای وه   مدعی شد که ریشه های عين ل

ی   ه نم د ک ی کن ر م رار گي د ق د موضوع نق ه  . دتوان ه است ک ن نکت ه توضيح ای لازم ب

دگان     ه آفرینن ن واقعيت است ک ده ی ای ه خوبی نشان دهن و ب ه آدورن نگرش «اظهاری

» دیالکتيک روشنگری   «از ماهيت جامعه ی آمریکا، که در ایامی که بر سر            » انتقادی

د            ه عمل می آوردن ابی ب ه ارزی د چگون ه سر می بردن و  . کار می کردند، در آن ب   آدورن

ایمر   باب خود    در ه در                 : " می نویسد    و هورکه افتيم ک ن نتيجه ی لازم دست ی ه ای ا ب م

راد                        ر اف ه ای ب درت فائق ان ق رایش های تحول چن جامعه ی معاصر نهادهای عينی و گ

ان                  ی ک انسانی اعمال م   اهی آن ده ی آگ ين کنن نند که تا حدود زیادی به صورت عامل تعي

ده ی   وجه مستقي به   این عبارت    ١٠"در آمده اند   ات عم » انسان تک بعدی   «می با نظری

ی دارد   ه ی درون ارکوزه رابط ه «در . م يت فائق ر   »شخص ار دیگ ی آث و و حت ی آدورن

ای  ورت«اعض ب فرانکف ی  » مکت ه ای را م ه ی اندیش ه  ادام ت ک وان یاف ط ت توس

ایمر ام   ر و دهورکه ه ن ر او ب ه ای اث انواده«مقدم لطه و خ ت » س ده اس ه ش    . ارائ

ه ی مشخص  ای       اندیش ی ه ی از ویژگ ده و یک وان ش ار عن ن آث ه در ای رش «ی ک نگ

ادی د یک» انتق يچ خشنونت مستقيمی نمی توان ه ه ن است ک ز هست، ای ارچگی  ني پ

اهی    لطه در آگ ه س ده ب ر عقي د، اگ اعی را تضمين کن روه اجتم ا گ ه ی ا جامع انواده ی خ

د  ته باش ه نداش ی غلب ه ی معين لطه ی کس  . اعضاء جامع رد س ن رویک ه در در ای ی ک

ه  ا جامع انواده ی اء-رأس خ ت، اولي ناختی    - دول ده ی روانش ه پدی رار دارد ب ود «ق خ

                                                 
١٠ - T.W. Adorna; Stichworte. Kritische Modelle, ٢. p.١٣٣. 
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ر تفسير        . آگاهی کاذب تبدیل می شود    » حفاظ اً ب ين رویکردی لزوم ه چن روشن است ک

د و                . وجودگرایانه و نوفرویدی ناظر است      ا را تصریح می کن ن ادع و آشکارا ای آدورن

ا روش های ب   در این زمينه آراء    "می نویسد    ه ی تحقيق      ه ما ب ی سمت یافت طور ذهن

  .١١"پيوند خورده است

ادی« وهر آن از » نگرش انتق ا ١٩٣٠و ج د ١٩٦٦ ت ادی گردی ولی بني ر تح .  درگي

 و بخصوص در مقاله ی هورکهایمر تحت       ١٩٣٠چنين تحولی که ابتدای آن از اواسط        

وان  ادی  «عن نتی و انتق رش س ترک     » نگ ار مش ود، در ک ده ب از ش ایمر و آغ هورکه

ه            ١٩٦٦آدورنو در سال     » دیالکتيک منفی «آدورنو یعنی    ه مرحل ه شهرت کامل و ب  ب

ولات دیا        . کمال خویش رسيد   ين تحولی مق ل نگرش های           در روند چن لکتيک جزء و ک

اربرد آن اعی و ک اعی،  اجتم ل اجتم ت بالفع ل واقعي ا در تحلي ه ه ر توج  در منظ

ا    در آن ایام در غ   . هورکهایمر قرار داشت   اریخ ب الب مکتب های بورژوازی فلسفه ی ت

ه                  وط ب فلسفه ی اجتماعی، مقولات و مفاهيم مجرد این نگرش ها، از جمله مفاهيم مرب

ود           مع الوصف   . قوانين تکامل اجتماعی با واقعيت مشخص و بالفعل در تضاد آشکار ب

ان   اور حامي ه ب ادی«ب رش انتق اریخی و   » نگ م ت امل ماتریاليس ه ای ش ين مشخص چن

ورت   ١٢علمی مارکس نيز بود   سوسياليسم    علاوه بر این، نظریه پردازان مکتب فرانکف

ای می فشردند      » جامعه شناسی دانش«هماهنگ با طرفداران     اور پ ن ب بر اشاعه ی ای

                                                 
  . همان، همانجا- ١١
ورژوازی    - ١٢ اريخ ب فه ی ت  هورکهايمر در مقالات خود به نقد فلسفه ی علوم اجتماعی و فلس

ده            . پرداخت» پوزيتيويسم« از جمله تحصيل گرايی      و الات دي ن مق ه ی مشخص از اي رای نمون ب

  :شود

Max Horkheimer, The Present Situation of Social Philosophy and Tests 

of  an Institute for Social Research. And “Beginnings of the Bourgeois 

Philosophy of History” in: Between Philosophy and Social Science, Tr. 

Frederick Hunter, M.S. Kramer and John Torpey, MIT Press ١٩٩٣. 
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ه                     دئولوژیکی شکل گرفت ه وجه ای دار و ب که هر نگرش اجتماعی، پدیده ی آگاهی جانب

ر هر               نسبی گرایان افراطی و داعيان رویکر     . است ان ب اریخی مطلق شده در آن زم د ت

ه                       ود حمل اعی ب ولات اجتم وانين و مق اربرد آن ق ی و ک ه متوجه حقيقت عين   مفهومی ک

حليلی اجتماعی تدر این هنگامه کوشيدند تا » نگرش انتقادی«پایه گزاران . می آوردند 

افيزی                   اعی فلسفی مت ا اجتم امی نگرش ه اعی تم دایی و عملکرد اجتم  کی تاریخی از پي

د     ادی   «. به عمل آورن امی             »نگرش انقت ا ماهيت ارتجاعی تم ود ت ر آن ب اب ب ن ب  در ای

د         اء کن ان افش ا آن زم از ت ورژوازی را از آغ ی ب ه شناس اریخی و جامع فه ی ت . فلس

رد    ورژوازی و عملک اتی ب دودیت طبق ه مح د ک اور بودن ن ب ر ای ب ب دگان آن مکت نماین

رادری و           ارتجاعی آن در روشنگری بورژوازی و در         ری و ب اندیشه های آزادی، براب

ه  ورژوازی و در رویکرد غيرارزشی و غيرجانبداران ی ب ی و تحصل گرای در خردگرای

هورکهایمر در این راستا و در مقام تبيين رابطه ی          . نسبت به علم اجتماعی ریشه دارد     

جایگاه "ایش های بورژوازی در این زمينه نوشت        نگرش و ریشه اجتماعی آن نقد گر      

ی            کار علمی در چهارچوب تقسيم کار، آن       ه ی معين ه در مرتب ه ک اریخ    [گون د ت ] از رون

وری است          رد            . تحقق یافته، منشاء تصور سنتی از تئ ا فعاليت ف اظر است ب وری متن تئ

ار فعال  ه در کن الم ک ه   ع رار گرفت ه ق ر جامع ای دیگ ت ه تي ه را  اس ی آن ک ه ی ، ب   بط

در نتيجه در چنين درکی . فعاليت های مختلف با یکدیگر مستقيماً آشکار و شفاف باشد    

وری         اه تئ م و جایگ اعی واقعی عل ارکرد اجتم وری، ک ده  از تئ  شده از در سپهرهای کن

ردد                          دار می شود آشکار می گ اریخی پدی ه تحت شرایط ت ی در جایی ک در . ریشه، یعن

ا     ه ناشی از ک ات جامع ر چه    ر جمعی شاخه های  حقيقت حي د است و اگ اگون تولي  گون

 مختلفش   تقسيم کار تحت شرایط سرمایه داری به سختی عمل می کند، اما شاخه های               

داد شوند  ی  ه علم، نم  جو در نتي   دگان ن  نمای١٣"توانند به مثابه قائم به ذات و مستقل قلم

 معتقد بودند که در این راستا به همين موارد بسنده نمی کردند و      » مکتب فرانکفورت «

                                                 
» نقد«ترجمه ی رضا سلحشور، در » تئوری سنتی و تئوری انتقادی« ماکس هورکهايمر - ١٣

  .٥٠، ص ١٩٩٠فوريه / ١٣٦٨اسفند . سال اول، شماره ی اول
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ين المل                   ه در ب ز ک ی از مارکسيسم ني ه آن روایت ود و ضمن آن          لاین امر ب  دوم غالب ب

  .تعيين گرایی اقتصادی موعظه می شد شمول دارد

  

  

  گذران تاریخی و اندیشه های مشخصگذران تاریخی و اندیشه های مشخص: : بخش اولبخش اول

  پنجمپنجمقسمت قسمت 

نی  فولتی و پيدایی و ظهور انقلاب علمی  هم زمان با رشد سرمایه داری انحصاری د       

ی                   دی، یعن اهی تک بع ه آگ و عواقب آن نظریه پردازان انتقادی به این نتيجه رسيدند ک

روزی رسيده است                  ه پي ن  . حامی ابزاری و تحصل گرای بورژوازی به وجه مطلق ب ای

ل         آگاهی؛ به باور آنان متضمن دست آموزسازی تام و تمام آگاهی توده ها از طریق جع

نوعی   ای مص اخت نيازه ه«و س دین   » بيگان ی است و ب ات جمع ط اطلاع ده و توس ش

رای هميشه         ترتيب هرگونه اميدی برای امکان ایجاد آگاهی طبقا        ری ب ی پرولت تی انقلاب

دتنم ی گردی ی م ی تلق ان گسترش  .ف ر در جری ر روشن ت ه تعبي رایطی و ب ين ش  در چن

ادی دانشجویان و                     ب علمی   انقلا ی بخش واجد ذهن انتق ا حاشيه نشينان یعن ی، تنه فن

ن تفک  رو ت، از ای ی توانس نفکران م لی ت تحر ش ه   ص ود و ب ده ش ق رهي دی خل ک بع

ا        » نگرش انتقادی «به باور آرمان پردازان     . آن بگذرد » ورای« ه تنه ين شرایطی ن چن

و  ه نح ه ب ت بلک ه اس ی را فراگرفت اری دولت رمایه داری انحص ه ی س امی جامع     تم

ز شامل می شد            ی  جد ر   . تری ایدئولوژی شوروی را ني د          ب ه درستی تأکي ن اساس ب   ای

دئولوژی      ا ای ادی را ب الکتيکی و انتق م دی وروی، مارکسيس دئولوژی ش ه ای د ک ی ش م

رده است و            ی تعویض ک ه      خودکامه و جزمی تحصل گرای دئولوژی ب ين ای از طریق چن

  .دست آموزسازی آگاهی توده ها پرداخته شده است

ه صور  » نگرش انتقادی «١٩٦٠از آغاز دهه ی    ده ی فلسفی    رسماً ب ت منشاء عم

ی« م غرب د» مارکسيس ميت در   .درآم رد اش ه، آلف ن نحل ری ای ای نظ ه ه ين مای   در تبي
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دی هورک        ر دو جل ر اث ام    مؤخره ای که ب ه ن ایمر ب ادی  «ه نوشت تصریح   » نگرش انتق

ارکس و انگلس ضروری است                  «کرد که    زرگ اندیشه های م ایق ب . »تحول بيشتر حق
د     ١٩٥٠شخصيت های برجسته ای از     ١٤ دگی می کردن ان را نماین ن جری سارتر از  .  ای

ق  الکتيکی  «طری رد دی د خ ر   »نق ين آلتوس م چن ارودی و ه ور و گ وی  ، لوف ود ل  و کل

ه ی                      ا از جمل ارکو در ایتالي اردو رادیچی و دم ورینی و لومب اشتراوس در فرانسه، لوپ

  .آن کسان به شمار می آیند

و و   » دیالکتيک منفی«و » سه سخنرانی در باره ی هگل «واقعيت این که     ر آدورن اث

ل« ا  » نگرش و عم د، نقشی اهرمی ایف ن رون ه ای امان بخشی ب اس، در س ر هابرم اث

د دیمی   . کردن ل ق ردم، نس اره ک م اش تر ه ه پيش ان ک ورت«چن ب فرانکف م » مکت از رح

ورت    . مواضع سوسيال دمکراسی آن زمان آلمان متولد گردید       د مکتب فرانکف نسل جدی

ت، نقش آر      ١٩٧٠از سال   نيز که    ل سوسيال             پيدایی یاف اره ای از محاف ردازان پ ان پ م

به » انستيتوی تحقيق اجتماعی  « از   ١٩٧١هابرماس در سال    . دمکراسی را ایفا کردند   

ات             «قصد احراز مقام ریاست       اره ی شرایط حي ان علمی    در  انستيتوی تحقيق در ب جه

ار نگرشی اش           » فنی اطی   «کناره گرفت و سپس در آث ا       »نگرش ارتب ه مستقيماً ب   را ک

 مومی عقاید ع راسی در عرصه ی دست آموزی       آخرین اقدامات حکومتی سوسيال دمک    

رد         دگان        . در جمهوری فدرال آلمان پيوند داشت ارائه ک ه نماین ادآوری است ک ه ی لازم ب

م و    دیگری از مکتب نيز نظير لودرویک فون فریدبورگ جامعه شناس مقام وزارت عل

روزی حزب سوسيال              آموزش حکومت های ایال    ام پي تی جمهوری فدرال آلمان را در ای

اد رسماً در                 جناح راست جوان   . دمکراسی احراز کردند   ا آغاز دهه ی هفت ر مکتب ب ت

ری    انی نظ ال از مب ت فع ع حمای اعی    -موض وزه ی اجتم ی و آم ت داخل فی سياس  فلس

  .سياسی حزب قرار گرفتند

                                                 
١٤ - Max Horkheimer, Kritische Theorie: Eine Dokumentation. Hrsg. 

Von A, Schmidt, Vol.II a. M. ١٩٦٨, p. ٣٣٦. 
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ه         وجودشناسی انتزاعی نقد مبانی انسان شناختی و       اریخی ک اعی ت  نگرش های اجتم

ا                        ه نحو مستقيمی ب ه داشت ب ام نسل جوان مکتب غلب بر ایدئولوژی بورژوازی در ای

اط داشت ایمر ارتب ای فلسفی هورکه ا .اندیشه ه ود ت ی آن ب ایمر صادقانه در پ هورکه

ه منظور                        دی ب زی شالوده ی جدی اد و پی ری پاره ای اندیشه های مارکس را برای ایج

ابی جا رد  ارزی ار گي ه ک اریخ آن ب ه و ت د   . مع الوده ی جدی ين ش دارک چن وی در ت

اد شده                       د بني ه ی آراء فروی ر پای ه ب اعی ک ا روان شناسی اجتم ماتریاليسم تاریخی را ب

رد و کوشيد                      بود ترکيب کرد و بر این اساس اندیشه ی ماهيت لایتغيير انسان را نفی ک

، ایدئولوژی و رفتار عملی توده ها       تا درک تاریخی طبقاتی و اجتماعی شعور اجتماعی       

ه د  را ک ریح کن ازند تص ی س اریخ را م يح.  ت ام توض ت او در مق ات نوش ن نک  : ای

ر « ر سر درک واقعيت ب ه ب ماتریاليسم دشمن سوگند خورده ی هر کوششی است ک

ين          . شالوده ی بهشتی ایدآليستی یا هر نوع نظم فکری است             ا از چن ارکس م پس از م

ان م ه جه مرویکردی ب ده ای ع گردی ه ی . ١٥»ن م جامع ه بازگشت از یک عل ن هم ا ای ب

وم   ه ی یک مفه ای ارائ ه معن ایمر ب ی از سوی هورکه ه ای تبيي م جامع ه عل اویلی ب ت

ن             . مادی از تاریخ و قوانين تحول اجتماعی نبود        ر ای ایمر ب اور هورکه ن رابطه ب در ای

ا     د ک ده ی تولي ه ش ودی بيگان ه خ ود ب ای خ ه نيروه ود ک تا ب ه براس يله ی ه لا ک     وس

ال    توده ها توليد می شود بر آن     ا اعم ها مسلط است و همانند قوانين طبيعت بر توده ه

د و             » شعور کاذب «تنها  . می گردند  ر می کن ی تعبي وان امری عين ه عن ا را ب این نيروه

 صی لخاو  نظریه پردازان انتقادی با غلبه بر عينيت این نيروهاست که می توانند به نح             

ه     . ن ماتریاليست بودن را حق خویش بدانند      عنوا اما تعبيری که آنان از ماتریاليسم ارائ

دئولوژی از                 می کردند،    ه یک ای یک جهان بينی علمی فلسفی نبود، بلکه به آن به مثاب

ه ای سوسياليستی              . تندسلحاظ تاریخی گذرا می نگری     ده ی جامع رای آین ان ب به باور آن

زی دیگر         که از یوغ سلطه ی اقتصادی رها       اریخی بلکه چي ه ماتریاليسم ت  شده باشد ن

                                                 
١٥ - Max Horkheimer, „A New Concept of ideology“, in: Between 

Philosophy…., P.١٣٩. 
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نه ماده و نه وجود     » چيزی«در تبيين چنين    . باید شالوده ی درک جامعه و تاریخ باشد       

ان مات           » عمل«اجتماعی بلکه    ه ی اساسی چن وان مقول ه عن .  تلقی می شد      ریاليسمی ب

ه عمل     اثر هورکه  » نقد عقل ابزاری  «تبيين روشن این باور به نحو صریحی در          ایمر ب

د ه ی       . آم ه در جامع ی ک ه آن معن م را ب لط عل وم مس ع مفه ن موض ایمر از ای هورکه

ود و                     ه ب بورژوازی هم زمان با خردگرایی مدرن و سيستم های قياسی اش شکل گرفت

او  به باور . به مثابه معيار حقيقت مورد انتقاد قرار داد        هم کاربرد فنی آن سيستم ها را      

حقيقت های خود  درک خود به صورت تاریخی نيست و       در به چنين نگرش علمی ای قا    

ود از        ائيت خ ای منش اهده ه ازد و از مش ی س ق م ی و مطل ار «را جزم يم ک و » تقس

  .بستگی اش با وجه معينی از توليد قاصر است

دی       ی نق را و تجرب ل گ ير تحص د تفس من نق ایمر ض ال (هورکه و کریتيک از ) امپيری

یا دانش به دو وجه پيش ساخت       " ی علمی متأخر  واقعيت ها "در واقع   «حواس نوشت   

ده              : می شوند  » ١٦از طریق سرشت تاریخی موضوع درک شده و سرشت عضو دریابن

ی ل ذهن ل عوام وذ کام رار -نف م ق ود عل الوده ی خ ل و دانش در ش د عم ی در رون  عين

د ه،   «. دارن ان و طبق ان، انس وق انس ان و ف ی انس ه، یعن ر دو جنب ل ه نش متقاب ن ک ای

را با تحصيل گرایی و ماتریاليسم نظری        » نگرش انتقادی » «اسی و امرعينی  روش شن 

  ١٧.جزمی که به نام ماتریاليسم دیالکتيکی شهرت یافته است در تعارض قرار می دهد

روان  ادی«پي رش انتق ام  مقا» نگ ه ن ایمر ب ه ی هورکه رش  «ل نتی و نگ رش س نگ

رین         » انتقادی ر کلاسيک   را نخستين و سازنده ت ادی نگرش ا «اث د   »نتق .  تلقی می کنن

رار داده ام       ه   بنابراین، آن چه را که من موضوع تأملی انتقادی از این نگرش ق دوا ب ، ب

ایمر از  .  می سازم تحليلی از این اثر ناظر     فریب و اغوایی را   » نگرش سنتی  «هورکه

رار            ورژوازی برق می فهمد که خود را د رعلوم طبيعی و بخصوص در جامعه شناسی ب

ی نفی شده است                      کرده است؛     ی و خردگرای ه گرای ين تجرب ایز ب ابرآن تم ه بن زی ک : چي

                                                 
  .١٤٩، ص ١٧ هورکهايمر، مرجع شماره ی - ١٦
  .٤٩ -٥٠ همان، ص - ١٧
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ی           طور حسی دریافت شده، نگرش     و بفرض بر این است که علوم از فاکت های تجرب

د      ی آوردن ر م اد را ب ی غيرمتض اظ منطق امع و از لح وع را   . ج ب او موض دین ترتي   ب

ه شناسی مشخص ت            ين جامع اوتی در اصل ب ویی هيچ تف ی کشورهای   چنان چه گ جرب

ها از  آنگلوساکسون و فلسفه ی اجتماعی آلمان با توجه به وجه رویکرد و بررسی آن    

پيشرفت های   «هورکهایمر می نویسد    . نگرش علمی وجود ندارد صورت بندی می کند       

د        ره خورده ان م گ ن  . فنی عصر بورژوازی به نحو جدایی ناپذیری با این عملکرد عل ای

ر  ایع را ب و وق ر از یکس رایط   ام ی در ش ابرد عمل د ک ه بای ی ک وعی از دانش علم ای ن

اکنون                ه ت معينی را داشته باشد ثمربخش می سازد و از سوی دیگر کاربرد دانشی را ک

ازد    ی س ن م ت ممک ده اس ل ش اری   . ١٨»حاص ی اعتب ه ب ا ب ایمر تنه رش «هورکه نگ

اعی و ع                  » سنتی ا شالوده ی اجتم ود ت ملکرد  تحصل گرا اشاره نمی کرد، بلکه بر آن ب

د      ه شکل دیگری در               . آن را نيز افشا کن ز ب د ني ا بع ن امر سال ه ل  «ای او » کسوف عق

ه          . ادامه یافت  ادی         «با چنين رویکردی او بر آن بود ک اهی انتق ادی خود آگ نگرش انتق

ه مدعی است              «. »خلق است  دانش به خویشتن انسان معاصر، دانش ریاضی طبيعت ک

شی انتقادی جامعه است، نگرشی که با شرایط        عقل ابدی است، نيست، بلکه چنين نگر      

  ١٩.»معقول زندگی درگير است

ع الوصف در آن        ود دارد، م ی وج ين دوام ه در چن ی ک ر مثبت امی عناص ا تم ا  ب ه

ایمر از      . رویکرد مشخص طبقاتی تاریخی نادیده گرفته شده بود        گسست آشکار هورکه

ه او از موضع خو                   وان در توضيحی ک ه عمل می آورد     مارکس را به روشنی می ت د ب

ز داشت و در                       . یافت رد پرهي رار گي ی ق ارگر انقلاب ه ک او قویاً از این که در موضع طبق

د                     ام ده ه انج . مقابل بر آن بود تا نقد خویش را از موضع تفکر انتقادی و فرد فوق طبق

رای    نفکر فردگ ک روش ع ی ردی او را در موض ين رویک ه چن ود ک ی ب             طبيع

ه اتکاء آن           «ی قرار می داد، بنابر رأی او        خرده بورژواز  جدایی بين فرد و جامعه که ب

                                                 
  .٤٧، ص ١٦ره ی  و همچنين مرجع شما١٤٣ همان، ص - ١٨
  .٥٢، ص ١٦ و همچنين مرجع شماره ی ١٤٧ همان، ص - ١٩
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ذیرد، در                            رای خود می شناسد، چون امری طبيعی می پ ه ب ایی را ک فرد محدودیت ه

ه           . ی نسبی می یابد   ه  وجه» نگرش انتقادی « ارچوبی ک امی چه از لحاظ این نگرش تم

ار موجود و   تقسيم (است  از سوی کنش متقابل فعاليت های کور افراد مشروط شده       ک

اتی   ابراین                  عم) تمایزات طبق ه در عمل انسان ریشه دارد و بن  لکردی تلقی می شود ک

د موضوع  ی توان ه ای و ت م رای تصميم برنام ی ب رار   ممکن ای ق دف ه ی ه ين عقل عي

  ٢٠»گيرد

ال  ایمر در س ا در  ١٩٣٧هورکه ود ت ر آن ب وز ب ا هن ور در آمریک رغم حض     علي

ود از  ای خ ل ه د   تحلي ود بجوی تی س ای مارکسيس ه ه امی  .  مای الوده ی تم ی ش او حت

با این همه به باور او راه حل این تضادها . تضادهای اجتماعی را در سرمایه داری دید     

ين   اد ب اء تض اب امح ی در ب وی انتزاع ه نح ت و ب ه نيس ری نهفت لاب پرولت      در انق

ود و آن روابطی از    ودی خ ه خ ر ب ت، ام دی، عقلاني دف من ه ضمن آن  ه ار ک د ک رون

رد           ا               . جامعه ساخته می شود استدلال می ک ه پرولتاری ن نمی زد ک ن توضيح ت  او از ای

ه نتيجه ی                       م ب د و ه ه ی سرمایه داری را درک کن ط جامع می تواند هم تضادهای رواب

اب                    امکان جامعه ی عقلی و هدف مند دیگری نائل آید، اما حتی با چنين تصریحی در ب

ل نوشت        . ا دچار شکی جدی بود    ماهيت پرولتاری  ين دلي ا      «به هم ا موضوع پرولتاری ام

  ٢١.»در این جامعه هيچ تضمينی برای دانش درست ایجاد نمی کند

ه                   ن نکت استدلالی که هورکهایمر در این مورد به کار می برد یادآور تحليل لنين از ای

ه ای              اتی اتحادی اهی طبق ه یک آگ ا ب د و    بود که چگونه پرولتاریا خود، تنه ل می آی نای

اهی   ه، آگ ه آگاهان ی ک رای حزب ه، ب رای یک پيشرو طبق اریخی ب ابر آن ضرورتی ت بن

ل سازد وجود دارد                وده ای منتق ارگری ت ه نهضت ک  .طبقاتی سوسياليستی انقلابی را ب

رای   ا ب ده ای پرولتاری ت افزاین ایی و قابلي رفاً توان ادی ص رش انتق ف نگ ع الوص م

اهی انقلاب ورداری از آگ ود را برخ ه ی موج ه جامع يدن ب تعلاء بخش د اس ه قص ی ب

                                                 
  .٦٠ ص ١٦ و همچنين مرجع شماره ی ١٥٦ همان، ص - ٢٠
  .٦٧ ص ١٦ و همچنين مرجع شماره ی ١٦٢ همان، ص - ٢١
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ه                        ی ک وان نيروی ه عن ادی را ب خاطرنشان می ساخت و روشنفکر واجد اندیشه ی انتق

ر    . قادر به متحول ساختن و پاسداری از آگاهی انقلابی است تشخيص می داد                علاوه ب

ا م         طوره  این هورکهایمر تأکيد می کرد که ب       اذ نقطه نظر پرولتاری . جاز نيست  کلی اتخ

اگر نگرش انتقادی ذاتاً حاوی مطالعه ی شکل بندی احساسات و اندیشه های منطبق              «

ذا                    دارد و ل وم خاص ن ا عل اوتی ب با یک طبقه باشد، در این صورت از لحاظ ساخت تف

ی در     ای معين روه ه ه مشخصه ی گ ناختی ای را ک ا مضمون روان ش موظف است ت

  .٢٢»باید یک روانشناسی اجتماعی باشدجامعه است توصيف کند و به این معنی 

ه ی فکری         ١٩٤٠ و   ١٩٣٠در دهه های    » نگرش انتقادی «معهذا    هنوز خود را تن

رد    ی ک ی م ا تلق ایی پرولتاری اریخی ره د ت يوه ی   . رون نی ش ه روش ا ب ن ج          در ای

وی        رش از س ه ی نگ ش و وظيف ه در آن نق ت ک وان دریاف ی ت ه ای را م ه گرایان نخب

ایمر  ت  هورکه ده اس يح داده ش اد     «. توض ژه اش ایج ه ی وی رداز وظيف ه پ ر نظری اگ

 صورت نحوه ی توضيح     نوحدتی پویا با طبقه ی زیر ستم در نظر گرفته شود؛ در ای              

ه    اریخی مشخص بلک ت ت ه صرف توصيفی از موقعي اعی توسط او ن تضادهای اجتم

دین ت       ر است و ب اد تغيي ه قصد ایج ال فشار در درون آن موقعيت ب ه  اعم رتيب است ک

د            ه ظهور می پيوندن ين بخش های پيشرفته ی         . وظيفه ی واقعی او ب مسير مناقشه ب

ای    ين بخش ه ين مناقشه ب م چن د و ه ت آن مناقشه ان ين حقيق ه مب رادی ک ه و اف طبق

ها و بقيه ی طبقه را باید به مثابه روندی از کنش  بسيار پيشرفته با نظریه پردازان آن

د            متقابلی درک کرد که ضم     ار می آی ه ب ایی آن ب مبرميت  . ٢٣»ن آن آگاهی همگام با ره

 مطرح تنش   اامکان مستمر «ه آن باور داشت  در این روند بنا بر آن چه هورکهایمر ب     

  . است متجلی می گردد٢٤»بين نظریه پرداز و طبقه ای که اندیشه اش مورد توجه

  

                                                 
  .٦٨ ص ١٦ و همچنين مرجع شماره ی ١٦٣ همان، ص - ٢٢
  .٦٩ ص ١٦ همان، همانجا، مرجع شماره ی - ٢٣
  .انجا همان، هم- ٢٤
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  گذران تاریخی و اندیشه های مشخصگذران تاریخی و اندیشه های مشخص: : بخش اولبخش اول

  قسمت ششمقسمت ششم

ا ه ی در پای اریخ ١٩٤٠ن ده ورت « دوره ای از ت ب فرانکف رش «و » مکت نگ

و در سال    . اش به فرجام خود رسيد    »انتقادی ه جمهوری   ١٩٥٠هورکهایمر و آدورن  ب

اعی   «فدرال آلمان بازگشتند و      ار        » انستيتوی تحقيق اجتم ورت ب را در دانشگاه فرانکف

ورت     کمی پس از آن هورکهایمر به عنوان ریاس        . دیگر احياء کردند   ت دانشگاه فرانکف

فروم و مارکوزه   . قرار گرفت » انستيتو« در رأس    ١٩٥٣انتخاب شد و آدورنو از سال       

روم در سال  د و ف اقی ماندن ا ب رد١٩٥١در آمریک ه مکزیکو سفر ک ام .  ب ين ای در هم

دارک                     ر سر ت ان آورد و ب ه پای د را ب مارکسيسم  «مارکوزه اثر خویش در باره ی فروی

دیس و در سال      ١٩٥٤او در سال    . رداختبه کار پ  » شوروی  به استادی دانشگاه بران

ری        .  به استادی دانشگاه کاليفرنيا برگزیده شد      ١٩٦٥ ا رهب در جمهوری فدرال آلمان ب

ل دوم،     وک، نس و و پول ایمر، آدورن ورت «هورکه ب فرانکف د » مکت ار آم ال . ب در س

دئولوژی   ١٩٥٠ وذ ای رد، نف گ س ائر و جن ام آدون ب ف« در ای ورتمکت ا » رانکف     ب

ه ی     از ده ا آغ ا ب ت، ام اعه یاف دت اش د ١٩٦٠ش ون ش اع دیگرگ ام  .  اوض ن ای در ای

 انگليسی بر اندیشه ی     -صلی آمریکایی هایی در جهت تحميل جامعه شناسی تح       کوشش

ه               اب نسبت ب ام بازت ا       علمی آلمان به عمل آمد و در مق ان، مباحث مستمری ب ن جری ای

ی               . یکایی در گرفت  نمایندگان جامعه شناسی آمر    رد ول وپر آغاز ک ا پ ه جدال ب آدورنو ب

ان از دهه ی       در عمل مناقشه بر سر تحصل      ه شناسی آلم  آغاز  ١٩٦٠ گرایی در جامع

ان       لازم بيا . گردید دآوری است که در همين ایام و در شرایط تحریم حزب کمونيست آلم

مکتب «دیشه های   و تعقيب هر نوع اندیشه ی مارکسيستی در جمهوری فدرال آلمان ان           

ورت ای » فرانکف تيتو«از مرزه ت      » انس دئولوژی نهض ورت ای ه ص ت و ب ر رف فرات

د پ درآم جویی چ ال . دانش يال  ١٩٦٠در س زب سوس ت ح ری راس ه رهب انی ک  زم

تن از    ه گسس ار ب رات ناچ ان  «دمک جویان آلم تی دانش ه ی سوسياليس د » اتحادی گردی
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و             [ اد شده ب ار         ] داتحادیه ای که از سوی همان حزب ایج ه در کن روه روشنفکرانی ک گ

هاتح« ل  » ادی دگان نس د، نماین رار گرفتن وانق ر   ج ورت «ت ب فرانکف مار  » مکت ه ش      ب

ی  دم ذرائ. آمدن ير گ ين س ه چن ه ب ا توج ات ب ن دوره از حي دایی ای ب «ی از پي مکت

ه ای         » فرانکفورت اریخ    در این فرصت به آن جنب ادی  «اندیشه های     از ت » نگرش انتق

  .در ارتباط است» مکتب« که با این نسل از نمایندگان می پردازم

ه  د ب يش از هر کس بای ن دوران ب و در ای ایمر و آدورن ان دانشجویان هورکه در مي

انی        دایت آن دو طی فاصله ی زم ر ه ا  ١٩٥٠آلفرد اشميت نظر داشت که زی  ١٩٦٠ ت

وان   ویش را تحت عن ری خ ه ی دکت ان نام ارکس«پای ت در م وم طبيع ه پا» مفه ان ب ی

ات     راشميت در این اثر بر این داعيه پای می فشرد که ب        . رسانيد ر ادبي رایش مسلط ب  گ

ارکس، تفسيری  وانی م ار ج ودگرای آث ير وج ه تفس ورژوازی نسبت ب ئله ب ا مس ه ب  ک

ا          . بيگانگی پيوند دارد، غالب آمده است      اشميت کوشيد تا تفسير خویش از مارکس را ب

ای   ت ه ره وری از یادداش د   ١٨٥٧ -٥٩به واد مق ت م ه در حقيق ارکس، ک         ماتی  م

دارکاتی رای و ت رمایه« ب د و در » س ان   ١٩٥٣بودن ک آلم وری دمکراتي    در جمه

ر او و بخصوص در                 . انتشار یافته بودند ارائه کند     أملی در اث ا ت ه ب مع الوصف چنان ک

ا                   ونتی و س ریش، مرلوپ أثر از ک ا   رمقدمه اش بر چاپ دوم می توان دریافت، او مت تر ب

ناختی   ان ش ری انس نتی      -تعبي ع س ه موض ارکس ب فه ی م ودگرا از فلس ب  « وج مکت

ورت ت» فرانکف ر او . بازگش م «اث ت در ماتریاليس اریخ و طبيع تگی ت اب همبس در ب

ک ت  » دیالکتي ن مدعاس اهد ای انی      . ش اپ آلم ر چ يری ب وان تفس ه عن ر ب ن اث ای

ه  » وليت، ویکو و اورسل   تر، گارودی، هيپ  ردلات سا امج» وجودگرایی و مارکسيسم  « ک

   .٢٥ در پاریس روی داد نوشته شد١٩٦٢در سال » مجادلات«با عنوان 

                                                 
وان           - ٢٥ ن مجادلات تحت عن ر اي د مارکسيستی سودمندی ب وواک نق ورگ ن ا طبيعت   « گئ آي

 :نوشته است، رجوع شود به» ديالکتيکی است

George Novack; „Is Nature Dialectical?“, in: Polemics in Marxist 

Philosophy, Monad Press, New York ١٩٧٣, pp. ٢٦٧ -٢٣١ 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣١ 

ا   «شخصيت های دیگری که از جمله نسل دومی های             وان از     » دینگرش انتق می ت

وان         . نکت است او نام برد اسکار    ا عن ری خویش را ب ه ی دکت ط  «او نيز پایان نام رواب

ای اجت    وزه ه ين آم اختاری ب ل س ل  متقاب ت، هگ اعی کن ایمر   » م ایی هورکه ا راهنم        ب

ت  و نوش س از  . و آدورن ت پ انور را   ١٩٦٩نک گاه ه فه در دانش دریس فلس ی ت  کرس

ان نسل جوان       . عهده دار شد   ر    وی در مي موضع چپ افراطی داشت و از          » مکتب «ت

ام   ا ن ه ب ود ک ه ای ب ندگان مجموع رین و نویس اس «مبتک ه هابرم ای چپ ب » پاسخ ه

ار م  ت در      انتش پ و راس ای چ اح ه ين جن قاق ب د انش نی در تأیي ند روش ت و س ی یاف

دگان           . به شمار می آید   » مکتب فرانکفورت « ان نماین این نکته را نيز بيافزایم که در مي

انی مواضع ضد          ،»مکتب«این دوره از     در حقيقت   . شوروی داشت     نکت به نحو نمای

ه      ان ده ه در پای ود ک ن ب رداز  ١٩٦٠ای ان پ ی از آرم ی از  یک ان «ان بخش متخصص

وان ارگری در » ج ه ی ک الان اتحادی روه از فع ی و آن گ يال دمکراس زب سوس  در ح

ه اندیشه های           ه ای صميمانه ب ه علاق د ک سوسياليسم  جمهوری فدرال به شمار می آم

ود          ابراز می داشت و تمامی     ه ب ارگری دوخت ان     .  اميدهایش را به نهضت ک او در آن زم

رانس علمی       .  نداشت ها سر نفاقی با کمونيست    ه قصد        نگرشی ای   –نکت در کنف ه ب  ک

د از  ورت«نق ا سازماندهی » مکتب فرانکف ات مارکسيستی«و ب تيتوی تحقيق در » انس

زار شد و سخن گفت            ١٩٧٩ فوریه   ٢٢ و   ٢١ ورت برگ دیر    .  در فرانکف اشليفشتاین م

رار داد و بخصوص دریافت او اد ق ورد انتق ه سختی م ات او را ب  را از انستستو نظری

اب    ه ی بازت رار داد     نظری ادی ق ل انتق ورد تحلي ی م ه اشليفشتاین     . لنين نکت در پاسخ ب

ه            ناچار شد تا بپذیرد که با اصل         نظریه ی لنينی بازتاب سرستيزی ندارد و مدعی شد ک

دئولوژی         ه ای ت ک ه اس ده ای از آن نظری ف ش ر تحری وع تعبي ا آن ن الف او ب          مخ

د       کمونيسم غالب در ج    ضد ه      ساو سپ  . مهوری فدرال آلمان ارائه می کن رد ک  تصدیق ک

م  ارگر ه ه ی ک ان طبق ه پيش چن ادی  ک روی م ا ني وده تنه ين ب ز چن ه تر ني        ای است ک

ود  ی را موجب ش رات انقلاب د تغيي ی توان زاب کمونيست   . م ه اح ر ک ن ام ه ای ا او ب ام

اور نداشت          ه ای باشند ب ه روشن  . پيشرو انقلابی چنين طبق ه     او ب رد ک ی تصریح می ک
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ه            در این « جا، در جمهوری فدرال آلمان، از لحاظ ما مسئله ی تعيين کننده این نيست ک

ر خوردار است، بلکه مسئله                      ه ب رای روشنفکران از جاذب حزب پرولتاریا تا چه حد ب

ارگر و روشنفکران از لحاظ                      ه ی ک اه طبق وانيم بخش آگ ه می ت ا چگون این است که م

  ٢٦.»ا یک سازمان انقلابی ترکيب کنيمسياسی آگاه را ب

قی  « وزه ی سرمش ناختی و آم ه ش وهم جامع وزش   : ت ل آم رش و عم وی نگ ه س ب

ه آموزش سياسی،        ی از   به عنوان یک  » کارگری آثار متأخر نکت نشان می دهد که او ب

ه ای جدی داشت          ان علاق درال آلم ارگری در جمهوری ف . به عنوان یک فعال نهضت ک

اح چپ   درکيب جالبی از تعدر این اثر او با ت  ورت  «ادی اندیشه های جن » مکتب فرانکف

ویم  ی ش ه م م معاصر مواج ای سندیکاليس ا نگرش ه تادی  . ب ام اس راز مق ا اح نکت ب

ه اخراج او از                  ففلسفه در دانشگاه هانو    ه ب رد ک اذ ک ر چنان موضع چپ افراطی را اتخ

ر  «ثه ای او به متعاقب چنين حاد  .  انجاميد ١٩٧٢حزب سوسيال دمکراسی در سال       دفت

ت ت و       » سوسياليس ت پيوس رار داش اخ ق ز آن در اوفنب ه مرک ا ک ت ه و تروتسکيس ن

  ٢٧.را منتشر ساخت» پيوندها«نشریه ی 

                                                 
٢٦ - J. Schleifstein; „Zu Negts Kritik der Leninschen 

Wiederspieglungstheorie“, in: Die Frankfurter Schule im Lichte des 

Marxismus, pp. ١١١ -١٠٣. and pp. ٢-١٣١ 
.  از ميان آثار نکت تا آن جا که من می دانم تنها يک اثر به انگليسی برگردانده شده است  - ٢٧

ورژوازی و      :  و تجربهسپهر عمومی«اين اثر که با عنوان    ل سپهر عمومی ب ه تحلي رويکردی ب

ا ت  » پرولتاري ده اس ده ش ی برگردان ه انگليس ا    . ب ه آن را ب ت ک ت اس ی نک يار اساس ار بس از آث

  :مشارکت الکساندر کلوگ مشترکاً نوشته است، ديده شود

Oskar Negt and Alexander Klug; Public Sphere and Exprience Tr. Peter 

Lanbany, Jamie Owen Daniel and Assenka Oksiloff, University of 

Minesotta Press ١٩٩٣. 

  کتاب شناسی

  :برای اطلاعات و مطالعات تکميلی منابع زير را توصيه می کنم
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ی راست   ٧٠ و آغاز دهه ی  ١٩٦٠در پایان دهه ی       خط رسمی سياسی اصلاح گرای

ی در  طوره ب ورت«کل ه یافت» مکتب فرانکف نا. غلب رایش ی ه وار و گ ه نحو نمون  ب

وان   برج ل ج وف نس ارزترین فيلس ه ی ب ته ای در اندیش ب«س ورگن » مکت ی ی یعن

د   اهر گردی اس متظ ا   . هابرم ت ب اس نخس ات «هابرم ی ادبي فی  » بررس ث فلس در بح

ال   م، در س ارکس و مارکسيس ون م اخت ١٩٧٥پيرام ه س ویش متوج ه خ ار را ب .  انظ

اگرد   ماً ش ه او رس اعی «اگرچ ق اجتم تيتوی تحقي ورت ن» انس ا در  فرانکف ود، ام ب

ه     نحوه ی روخویش به نحو صریحی خود را با آن     » بررسی« ه مارکسيسم ک یکردی ب

ط آدورن فه ی توس ر فلاس ب«و و دیگ ان داد » مکت ته نش د پيوس ی گردی ال م  .اعم

دریس فلسفه در دانشگاه های          هابرما  -١٩٤٦ -١٩٦١دلبرگ در سال های       س ضمن ت

ه شناسی        ١٩٦٤در سال    ده          به استادی فلسفه و جامع ز برگزی ورت ني  دانشگاه فرانکف

د ا در  او در آن. ش ت راسج ه شناس حقيق ب «ی سمت و سوی جامع مار » مکت ه ش   ب

ایمر در سال                      ژه پس از بازنشستگی هورکه ه وی  صراحت  ١٩٥٩می آمد و این امر ب

درت رسيدن حزب سوسيال د             . بيشتری یافت  ه ق ی       هم زمان با ب ری ویل ا رهب مکرات ب

ت، هابر ه بران اس ب ه   م تارنبرگ ک ق اس د تحقي تيتوی جدی دیران انس وان یکی از م عن

رد             ار ک ه ک ود آغاز ب ی ب ان علمی و فن ن  . هدف آن پژوهش در شرایط زندگی در جه ای

ان اهداف   انستيتو به نحو تنگاتنگی با حزب سوسيال دمکراسی        در ارتباط بود و با هم

وم      » انستيتوی ماکس پلان  « ادمی عل درال   عمل می کرد و عملاً نقش آک  در جمهوری ف

» نگرش و عمل«انتشار مجموعه ی مقالات هابرماس با عنوان       . آلمان را ایفا می کرد    

                                                                                                      
Phill Slater; Origin… David Held; Introduction to Critical Theory: 

Horkheimer to Habermas, ١٩٨٠. David Ingram; Critical Theory and 

Ohilosophy. Gillian Rose; The Melancholy Science. An Introduction to 

the Thought of Theodor W. Adorno, ١٩٧٨. Judith Marcus and Zolan Tar, 

ed. Foundations of the Frankfurt School of Social Research, ١٩٨٤. 
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ورت  « او را نه تنها در مقام پيش قراول          ١٩٦٣در سال    بلکه در عين     » مکتب فرانکف

اب        . حال در مقام طراز اولی در جامعه شناسی آلمان غربی قرار داد            ان هر کت از آن زم

ه از ها دی ک ات فلسفی جمهوری جدی دادی در حي وان روی ه عن برماس انتشار یافت ب

ی  . فدرال آلمان تلقی می گردید    م   «واقع این که از طریق اثر هابرماس یعن تکنيک و عل

» منطق علوم اجتماعی«و ) ١٩٦٨(» دانش و علاقه«) ١٩٦٨(» به مثابه ایدئولوژی

ت     ) ١٩٧٠( اح راس ای جن ه ه ول اندیش دی در تح ان جدی ورتمکت«جری » ب فرانکف

م          . بوقوع پيوست  ه از مه د ک ز پروران ددی را ني رین آن  هابرماس دانشجویان متع ا  ت     ه

ار او                        ان آث ه از مي رد ک ام ب ه شناس ن ر جامع ه     «می توان از آلبرت وب روش شناسی ب

ت  رش معرف ه نگ ویر  : مثاب ارل پ م ک وزه ی عل ه و  «و » آم ادی جامع رش انتق     نگ

ده     » مکتب فرانکفورت«دلات  در جریان مجا  » تحصل گرایی  ی نقشی عم با تحصل گرای

  .ایفا کردند

  

  

  گذران تاریخی و اندیشه های مشخصگذران تاریخی و اندیشه های مشخص: : بخش اولبخش اول

  قسمت هفتمقسمت هفتم

ورت   «در پایان آن چه در سيرگذران تاریخی         ردم ضروری      » مکتب فرانکف وان ک عن

ز نظری ب                          اره ای از اندیشه های مشخص آن ني ر پ ال ب ه اجم ه ب افکنم می دانم ک ا  . ي ب

ایمر و سپس هماهنگ با او آدورنو و مارکوزه نگرشی را             هورکه ١٩٣٠ دهه ی    آغاز

اب چگدر  ه نحو  ب ه ب د ک ه کردن ورژوازی ارائ ر ليبراليسم ب روزی فاشيسم ب ونگی پي

ود                اوت ب ا متف رال در آن روزه دگان  . عمده ای از دیگر آموزه های بورژوازی ليب نماین

تيز دئولوژی آن در س ان و ای الف فاشيسم آلم يم و مخ اً در راستای تحک  خویش اساس

. احيای سنت های ليبرالی بورژوایی و ناظر بر فلسفه بورژوازی آلمان عمل می کردند             

آدورنو با صراحت تأکيد می کرد که چگونه مفهوم تحصلی واقعيت اوج اعتلای خویش 

ی  «را در    اه های مرگ فاشيستی یافت         » تکنولوژی عقل ورژوایی    . اردوگ روشنگری ب
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ن   . تلقی می شد    » واقعيت صنعتی «ایدئولوژیک فاشيستی و    کان متضاد   حاوی ام  در ای

د       لی، ض رفاً تحص يوه ای ص ه ش م ب امی عل ی تم ه حت وژی   رابط الکتيکی و تکنول دی

رایش  ا گ زاری ب اهی      ااب ول آگ ذا محص ی و ل ه گرای ردن و تجرب ی ک ه ریاض ش ب

ل  رای س يله ای ب ت و وس زاری حقيق أمين درک اب اء ت ورژوازی و منش ير ب      طه تفس

وان محصول        ی  با چنين وجه تلقی ای مارکسيسم نيز نفی م        . می شد  ه عن ه آن ب شد و ب

م و منشاء اتوماتيسم      رای عل ر تحصل گ ان تعبي ره ی هم ورژوازی و ثم ی ب ان بين جه

خ  نعتی و مس وکرات و ص دئولوژی تکن ادی، ای ی اقتص ين گرای درگرای، تعي           ق

ه در آغاز          . ا توضيح می شد     دیوان سالارانه و جز این ه      ود ک زی ب ه آن چي ا هم ن ه ای

رای   اه ب ه ی پنج ادی «ده رش انتق ای  » نگ ه ه ه ی ده ب « از ٤٠ و ٣٠از ارثي مکت

د  «روح چنين نگرشی در چهارچوب تبييناتی چون        . باقی مانده بود  » فرانکفورت فرانق

و و در              » اسینمعرفت ش  ا هوسرل توسط آدورن د   «فلسفه ی بورژوازی از دکارات ت نق

رد                    . هورکهایمر ادامه یافت   ه ظهور ک اطعی شروع ب ا شقاق ق ا در تحول اندیشه ه . ام

ن   . نخستين علائم چنين جداسری، از آغاز جنگ جهانی دوم خود را نمایانيد        پيش از ای

ه                            ه مثاب ا هگل ب راه ب ه هم ود و ب ه ب رار گرفت ایام، مارکسيسم در معرض نفی مطلق ق

ادی خالص نگر     ام     . یسته می شد   آگاهی نظری انتق ه ن ایمر ب ه ی هورکه نگرش  «مقال

ل از   » عقل و انقلاب «و کتاب مارکوزه، به نام      » سنتی و نگرش انتقادی    ار قب آخرین آث

د  ی آین مار م ه ش قاق ب ن ش م شوروی«و » دیالکتيک روشنگری«. ای  در »مارکسيس

ه ض    قاق ک ن ش ای ای اخک ه وک ش ت ن ادی«من آن حقيق رش انتق مت» نگ ری  س گي

  .ه داری خود را واگذاشت، به شمار می آیندضدسرمای

دی در تحول         ١٩٦٠در دهه ی     ادی   « مرحله ی جدی ن    .آغاز شد   » نگرش انتق  در ای

رش«دوران  يل        » نگ فی تحص د فلس ه ی نق ی اندیش ود، یعن ين خ ولی پيش ل تح مراح

رد و ب          ی را حفظ ک ی در سمتی آشکارا     طور ه گرایی، اصالت عملگرایی و خردگرای کل

رار گرفت    مارکسيست ضد دگان             . ی ق ن دوران در اندیشه ی نماین » مکتب «آن چه در ای

م  ه ی چش ه ای از آن        غلب رفاً گون م ص ه سوسياليس ود ک ه ب ن نکت ت ای ر داش   گي
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ورژوازی           » خردگرایی صنعتی  «و  » خودکامه گرایی « ه خاصه ی روشنگری ب است ک

ت اح راست  . اس ده ی جن اس، نماین ادی«هابرم ن هنگام» نگرش انتق ی در ای ه در پ

ه فلسفی         یت تلاش  ادر نه برآمد که   » صلاحيت ارتباطی « ایجاد نگرش  ه منظور توجي  ب

ود   ک ب ک تکنوکراتي يال دمکراتي لاحات سوس ت اص ه  . سياس دا ب ا اقت اس ب هابرم

ه محصول                         ه مثاب ارگر، ب ه ی ک ه طبق رد ک د می ک مارکوزه، به نحو جانبدارانه ای تأکي

لاحيت      د ص ر واج ورژوازی، دیگ ه ی ب ذب    جامع رای ج اطی، ب تگی ارتب     و شایس

ه ی        اً در جامع ت و تمام د نيس ی بخش تعلاء م ی را اس ت معين ه واقعي ایی ک ه ه اندیش

  . صنعتی بسيار پيشرفته تنيده شده است

درت اعتراضی دانشجویی و دیگر                   ه ق ارکوزه، ب هابرماس برخلاف شاگردان چپ م

ی « ای بيرون نفکرا    » نيروه ک روش وض کم ت و در ع اور نداش ای   ب ه ه ا اندیش ن ب

ر           ومی، نظي د عم ه عقای ی ب کل بخش ایل ش دیریت در وس ال م رای اعم ادی را ب انتق

ه او از طریق   .  تلویزیون، رادیو و مطبوعات می طلبيد  دبيرستان، دبستان، آن چه را ک

اهی        ه آگ اعی بلک الوده ی اجتم ه ش ود، ن ردن آن ب ون ک ال دیگرگ ه دنب ایل ب ن وس    ای

او  ه ب ه ب ود ک ا ب وده ه ده  ت ين کنن اعی تعي اظ اجتم ه و از لح ده ی اولي ل عم ر از عوام

اح چپ           . بودند رفتن در جن رار گ ا ق نگرش  «دانشجویان رادیکال مارکوزه نظير نکت ب

ن چشم    » اصلاحات درونی«به  » انتقادی ه ای حزب سوسال دمکراسی باور نداشتند و ب

معه ی سرمایه داری  دوخته بودند تا در کارگران علاقه به درک ماهيت و تضادهای جا         

زد ی را در آن. را برانگي اهی انقلاب دی آگ ن نحو شکل بن ه ای ازند و ب ا ميسر س در . ه

رایش، نمای ين گ ل چن اح راست و بخصوصنمقاب ن دگان جن ه ی ای ر ادام  هابرماس ب

اهی           ه آگ ورژوازی، بلک دئولوژی ب ه ای ه و ن ه طبق ن ن ه ای ردند ک ی فش ای م اور پ ب

ه ب      طور ه  اجتماعی ب  ی ک الا آغاز شده شالوده ی                    کل ه ی ک ار و مبادل ا ظهور تقسيم ک

د              . حاکم است » کاذب«آگاهی   رایش نسل جدی ن گ ه ای ا از     » مکتب «با توجه ب کوشيد ت

د  ره بجوی ا وجودگرایی به ا. بستگی سنتی ب ه بن يم ک ایی در  می دان دگر ج ه رأی های ب
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ودآگاهی انسانی یعنی بازگشت به خ» سقوط بزرگ در گناه «یونان برای    فلسفه ی کهن  

  . وجود داشته است

ود              ده ب ه تضاد درآم ردی ب آگاهی اجتماعی بيگانه شده در آن زمان با وجود عميقاً ف

اء    . و وجود اجتماعی به صور مختلفی از ایدئولوژی به آن تحميل شده بود             دقيقاً با ابتن

ز                    وژی بلکه مارکسيسم ني م و تکنول ا عل ه  به چنين باوری از سوی هابرماس نه تنه  ب

وری محصول  وان ام اذب«عن اهی ک وانين » آگ ه ق ادی ب وع اعتق ر ن توصيف شد و ه

رد در تضاد                  اهی آزاد ف ا خودآگ ه ب عينی تحول اجتماعی، به مثابه ایدئولوژی صرفی ک

ا         ه اش صاحبدر م هابرماس  . است ترسيم گردید    با نمایندگان چپ افراطی و بخصوص ب

ر   . و دیگر افراد پای فشرد    » طبيعت«با  » من«مارکوزه بر امکان آتی رابطه ی        اظر ب ن

و » طرف مقابل« بودن به »شی«تعویض شد و طبيعت از » ارتباط«این باور سلطه با     

ل   «به  » عمل عقلی هدفمند  « ر               » کنش متقاب ا تغيي وده ه ادی واسطه شده ی ت بطور نم

د ين  . داده ش اس از چن اطی «هابرم ل ارتب ط   » عم ه توس ت ک ن داش اری را در ذه رفت

ا قهر                           ميزان ه ب ا و ن رایش ه ل گ ر شالوده ی توافق متقاب ا ب  های اجتماعی ای که تنه

ردد               دایت می گ ال می شود ه از لحاظ هابرماس جانشين    . بلکه با تصدیق همگان اعم

ط                 قابل اعتماد برای سلطه ی     د، بلکه رواب ط تولي ی رواب وانين عين ه ق خردگرایی فنی ن

اور او، امروز        . رمی گيرد اسطه قرا د است که از طریق زبان و      متقابل آگاه افرا   ه ب ا ب ام

اره ای        ادی و پ ه ی انتق د اندیش نفکر واج جویان روش ا دانش ه ای را تنه ين وظيف چن

د   ده دارن ه عه ا ب وکرات ه ای  .تکن وکرات ه ين تکن دیش « چن ه ان اور  »منقدان ه ب ی ب

ه ی قطعی از                   ه یک جنب ه مثاب وژیکی را ب ل های مصلحتی تکنول د تحمي هابرماس بای

رده ی      تصم د و برگ ا  «يمات خود نفی کنن زان ه اتی  «ی »مي ای حي د در جهت   » معن جدی

د            ا ب    .تأمين آزادی افزاینده و پيشرفت خرد و شکوفایی ذهنيت عمل کنن وسيله ی   ه  تنه

دی اهداف               د صورت بن ا می توانن وکرات ه بازتاب خودآگاهی انتقادی است که این تکن

د      ر دهن ه ص          از آن . خویش را تغيي م ب ه عل ا ک ده        ج دی عم روی تولي ده   اورت ني ی درآم

ا      ن تنه اً ای ذا مشخص ت، ل ل آن اس دیش محصول و حام ه ان نفکر منقدان است و روش
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لاب       ه انق ل اصلاحات و ن د عام ی توان ه م ارگر است ک ه ای ک ه طبق نفکران و ن روش

رد رار گي اعی ق اس در   . اجتم ب از سوی هابرم دین ترتي ارکس ب ار م نگرش ارزش ک

ارگر          معرض تعبير مجددی     ار ک ه ک قرار گرفت و بنابر تغييری که از آن به عمل آورد ن

ه                        ه منشاء ارزش و از جمل ی است ک ار ذهن بلکه کار دانشجو، نه کار جسمانی بلکه ک

وان            . ارزش اضافی در شرایط سرمایه داری است        ه روشنی می ت ر ب ن وجه تعبي از ای

ا    ارکوزه و راست هابرم پ م اح چ ای دو جن اوت ه ا و تف باهت ه ب «س را در ش مکت

دانشمند » تفکر انتقادی«پرسش اساسی این بود که    . در این دوران یافت   » فرانکفورت

د                    رد بای ا ف ر آن ه اظر ب چگونه می تواند اهداف جدید، ارزش ها و ميزان هایی را که ن

يچ    ارکوزه ه اظ م د؟ از لح ف کن د تعری ل کن ی عم ی فن رغم خردگرای ه  علي کس از جمل

ه     » منقد« د             نمی تواند ب ن امر برخورد کن ه ای بهم         . نحو علمی ب ا یک اندیشه ی م تنه

ی و وجه           ه ی معين ناممکن، یعنی ناکجاآبادی که همه چيز را کاملاً نفی می کند و جامع

ر باشد                       د راهب ه اندیشه ی جدی د ب ی را استعلاء می بخشد می توان از . اندیشه ی معين

ا کمک خود        لحاظ هابرماس خود علم در وج       ادی اش ب د پاسخی     یاندیشی م   ه انتق توان

ورت  «هر دو جناح چپ و راست       . جدید و راه حلی جدید بيابد      امی    » مکتب فرانکف ا تم ب

ل      ه عم رمایه داری ب ه ی س رم جامع ائل مب ر از مس وه ی تعبي ه در نح ایی ک اوت ه    تف

رده است                      ه سوسياليسم م ن ک د و آن ای   . می آوردند پيام مشترکی را نمایندگی می کردن

الوده ر ش ه ب ين زمين ه من ا ی چن رین اندیشه ی هی است ک ی اهرمی ت اس، یعن ابرم

  .عقلی سازی و رهایی را مورد تحليل قرار خواهم داد

  حميد حميد
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